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حِيمِ  حْمَنِ الره ِ الره  بِسْمِ اللَّه

 سورة الفلق
 (30) – جزء

 سوره فلق در مدينه نازل شده و دارای پنج آيه می باشد.

 تسميه: وجه
 تعالي: حق فرموده که آغاز آن با اين به علت به اين نام مسمي شده است« الفلق»سورة 

ِ الْفَلقَِ »  ميباشد.« قلُْ أعَُوذُ بِرَب 
مفسرين  در مورد مکي بودن ويا مدني بودن  سوره فلق بين مفسرين اختلاف است.

، بلکه نشان دهندة اين امر هم است که اين،سوره «مدني»ميگويند که: نه تنها متن سوره 
 در اخرين مراحل مدينه نازل شده است.

دلايل که مفسرين برمدني بودن اين سوره بدان استدلال مياورند اينست که در اين سوره 
 اشاره بعمل آمده است. « حسد»به موضوع 

ز آفت هاي مرحله قوت ونيل به امتيازات است، نه مرحلة ضعف و و اين پديده شوم ا
ناتواني و محروم شدن از امتيازات. در دوران مکه پيامبر صلي الله عليه وسلم در شرايط 
قرار نداشتند که حسادات کسي را تحريک کند. در مکه مسلمانان در شرايط و روز هاي 

ز آسايش وآرامش توام بود. ولي زمانيکه سختي قرار داشتند که اين روز ها محروم شدن ا
 مسلمانان در مدينه بودند وضع شان تغيير و قسماً بهبود يافت.

 ميدانند را مكي« ناس» و سورة« فلق»و جابر سورة  ، عطاء، عكرمهحسن قول ولي به
 يو جمع عباس )رض(، قتادهاز ابن . اما در روايتياست و رأي اكثر علما ء نيز همين

و برخي  نظر است كثير نيز بر همين. ابنمدني است سوره كه: اين است شده ديگر نقل
 .است نيز همين اند: صحيح از علما ديگر نيز گفته

ى فلق سورهمی نويسد: « صفواة التفاسير»شيخ مرحوم علی صابونی در تفسير خويش 
پناه ببرد و از شر مخلوقات خدا و از   آموزد که به اللهدر مکه نازل شده و به انسان مى

شر تيرگى و ظلمت شب به الله  پناه ببرد؛ زيرا در موقع تاريکى شب وحشت انسان را 
 پردازند.گيرد. و تبهکاران در شب به فعاليت مىفرا مى

آموزد که از شر هر حسود و ساحرى به الله  پناه ببرد. سوره فلق همچنين به انسان مى
است که پيامبر صل ى اللَّ  عليه و سلم با خواندن آنها « معوذتين»از دو  اين سوره يکى

  داد.خود را در پناه الله متعال قرار مى
اگرچه سوره های )فلق وناس( آخر قرآن کريم  می نويسد:« تفهيم القرآن »مفسر تفسير 

اند، در اصل دو سوره ی جداگانه هستند و در مصحف با نام های جداگانه ای درج شده 
اما ميان آن ها چنان رابطه ی عميقی وجود دارد و مضامين شان به قدری با هم مناسبت 
دارند که دارای يک نام مشترک به نام معوذتين )دو سوره ای که به وسيله ی آن ها پناه 

خواسته می شود( هم هستند. امام بيهقی در دلايل نبوت نوشته است که اين دو سوره با هم 
 ، به همين دليل نام مشترک هردوی آن ها معوذتين است.نازل شده اند
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 ارتباط سوره فلق با سوره الإخلاص:

الوهيت را به بيان گرفته است والله متعال را از آن چه در شأن او  ،ی الإخلاصسوره
کنند، که انسان بايد در اين عالم ی ناس، بيان مینيست، منزه گردانيد، سوره فلق و سوره

مانع راه توحيد و يکتاپرستی اند، به ذات پروردگار با عظمت پناه برد؛ همان از آنان که 
ی فلق از شر شب تاريک، شود. سورهگونه که هر دو سوره با استعاذه، شروع می

ی ناس از شر و نيرنگ افسونگران سخن چين و فتنه انگيز و رشک ورز و سوره
 .دهندشياطين جن و انس، ما را در پناه حق قرار می

های انسان می آموزند که چگونه به الله  پناه ببرد، تا از شرارت آفريدهسوره فلق به 
فريب، مکر، وسخن  ،تزوير، حيله، دروغ، شعبده بازیمختلف، تاريکی فراگير شب،واز

که موجب جدايی ميان  -گر افسونگر بدانديش انگيزان سخن چين توطئهفتنههای بيهوده، 
آرزوی  ،ورزندو از شر حسدورزان، که از بس رشک می -اند زن وشوهروساير مردم 

 پرورانند؛ در امان باشد.نابودی نعمتهای خدادادی را که ديگران دارند، در سر می

 کلمات وحروف سوره فلق: ،تعداد آيات

( هفتاد 73( بيست وسه کلمه، و)23( پنج آيا ت، و)5( رکوع، و)1سورة فلق دارايي )
)لازم به ذکر است که أقوال علماء در نوع هل وپنج نقطه است.( و چ45سه حرف، و )

حساب کردن تعداد حروف سوره های قرآن متفاوت ومختلف است.  برای  تفصيل  اين 
 تفسير احمد مراجعه فرمايد.( ،مبحث ميتوانيد به سورهٔ الطور

 بندی آيات سوره فلق:تقسيم

 5تا  2به الله متعال  است. آيات متبرکه  بردن بيان تکليف بودن استعاذه و پناه 1ی آيه
بيان چيزهايی است که به صورت عام لازم است انسان از شر آنها به الله  پناه ببرد. 

شروری را که در اين آيات به آنها اشاره شده تا آمدن قيامت  درضمن نبايد فراموش کرد:
 موجود هستند.
  فلق: فضيلت سورة

 سوره هاي از قرآن عظيم الشان دارايي فضايل خاص خود قبل از همه بايد گفت که تمام
ميباشد که  قرائت و تلاوت و تدبر در معني ومفاهيم اين سوره ها، تطبيق و عملي نمودن 

 رهنمود هاي مندرج در آن موجب سعادت دنيا واخرت انسان ميگردد.
است براي ما هکذا نبايد فراموش کرد که قرآن عظيم الشان برنامه  زندگي و کتاب عمل 

انسانها که تلاوت آن سرآغازي است براي تفکر و ايمان و وسيله  است براي عمل کردن 
به محتواي قرآن و همه پاداشهاي عظيم نيکو کاران نيز از همين جا و با همين شرايط 

 تحقق مي يابد.
سان نبايد فراموش کرد که، تلاوت سوره هاي قرآن عظيم الشان، ايمان واعتقاد ايماني ان

را قوت بخشيده، صفاى دل را تزيد بخشيده در گناهان تخفيف بعمل آورده، عبادت انسان 
 را برتر و بهتر ساخته، مسلمان را به درجه اعلي کامل وترقي ميرساند.

هکذا نبايد فراموش کرد که تلاوت سوره هاي قرآن وبخصو ص که اين تلاوت با ترتيل 
صورت بپذيرد، بسياري از امراض روحي و  وتعمق در معاني ومفاهيم آيات متبرکه

رواني را مدوا مي نمايد، غم و انده انسان را تقليل بخشيده، روشنايى ديدگان بيشتر 
 ميسازد. 
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نبايد فراموش کرد که قرآن عظيم الشان مونس تنهايى انسان بوده، عمر انسان را با بركت 
سوره هاي قرآن، صفاى خانه، ساخته، استجابت دعا اطمينان مي بخشد. در نهايت تلاوت 
 رفع عذاب وساير خيرات وبرکات براي انسان ميگردد.

شايان توجه است كه پيمودن مراتب كمال قرائت، همچون رسيدن به مرحله تدب ر و عمل، 
 .شودمستوجب كمال ثواب و رضاى الهى و دريافت خيرات بيشتر و بهتر مى

تقديم بدارم اينست که، ما نبايد به  نقطه ديگري که ميخواهم خدمت خوانندگان خويش
خواندن قرآن به عنوان يک کار تجاري نگاه کنيم و دنبال اين باشيم که کدام سورة از همه 

ثواب بيشتري دارد و تنها با خواندن هميشگي آن سورة از برکت سوره هاي ديگر 
 محروم بمانيم. 

ار هم باشد و انسان با بهره قرآن عظيم الشان مجموعه اي است که بايد همه اي آن در کن
 .گيري از همه اي آن است که مي تواند به خودسازي بپردازد

مثل ساير سوره هاي قرآن دارايي فضايلي است از جمله در حديثي از « فلق»سورة 
حضرت بي بي عايشه )رض( در مورد فضيلت سورة فلق و همچنان سورة ناس آمده 

ذَاتِ »ده است: پيامبر صلي الله عليه وسلم فرمواست:  ِ كَانَ إِذَا اشْتكََى يقْرَأُ عَلَى نَفْسِهِ بِالْمُعوَ 
ا اشْتدَه وَجَعهُُ كُنْتُ أقَْرَأُ عَليَهِ وَأمَْسَحُ بِيدِهِ رَجَاءَ برََكَتِهَا هر زمانيکه پيامبر )« .وَينْفثُُ، فَلمَه

مود، و توسط صلي الله عليه وسلم مريض ميشد، سورة فلق و سورة ناس را قرائت ميفر
 اين سوره خود را دم ميکرد.

حضرت بي بي عائشه )رض( ميفرمايد: در لحظات که مريضي پيامبر صلي الله عليه 
را ميخواندم وبه اميد برکت دست « ناس»و سورة « فلق»وسلم شدت گرفت، من سورة 

 خويش را بر جسم اش مي کشيدم.
 صلي الله عليه وسلم فرموده )رض( آمده است که رسول الله در حديثي عقبه بن عامر

ِ )صلى الله عليه وسلم(:»است:   عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ )رضي الله عنه( قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه
ِ النها» ِ الْفَلقَِ( وَ )قلُْ أعَُوذُ برَِب   .«سِ ألََمْ ترََ آياتٍ أنُْزِلَتِ اللهيلةََ لَمْ يرَ مِثلْهُُنه )قلُْ أعَُوذُ برَِب 
هاي آيا نمي دانيد که ديشب آياتي نازل شده است که مثل آنها ديده نشده است؛ آنها سوره»

 «.فلق و ناس هستند
ِ )صلى الله عليه وسلم( بَينَ »ميفرمايد:  همچنان عقبه بن عامر بَينَا أنََا أسَِيرُ مَعَ رَسُولِ اللَّه

ذُ الْجُحْفَةِ وَالأبَْوَاءِ إِذْ غَشِيتنَْا رِيحٌ وَظُلْ  ِ )صلى الله عليه وسلم( يتعَوَه مَةٌ شَدِيدَةٌ فَجَعلََ رَسُولُ اللَّه
ِ النهاسِ( وَيقوُلُ:  ِ الْفَلَقِ( وَ )قلُْ أعَُوذُ برَِب  ذَ »بِ )قلُْ أعَُوذُ برَِب  ذْ بِهِمَا فمََا تعََوه يا عُقْبَةُ تعََوه

ذٌ بِمِثلِْهِمَا ِ نَ« مُتعَوَ  روزي همراه رسول الله صلي الله « .ا بِهِمَا فىِ الصهلاةَِ قَالَ: وَسَمِعْتهُُ يؤُمُّ
کردم که باد و تاريکي سختي ما را فرا گرفت، عليه وسلم ميان جحفه و ابواء حرکت مي

هاي فلق و ناس نمود، ولي کردن با سورهرسول الله صلي الله عليه وسلم شروع به دم
ها اي به مثل اين سوره  کنندهيرا هيچ دماي عقبه! با آنها، )خودت را( دم کن، ز»فرمود: 

 «.دم ننموده است
نمود و شنيدم راوي مي افزايد: همچنين آنحضرت صلي الله عليه وسلم نماز را امامت مي

 که آنها را در نمازي خواند.
هکذا در حديثي روايت شده از حضرت جابر )رض(  که: رسول الله صلي الله عليه وسلم 

ِ قَالَ: اقْرَأْ )قلُْ أعَُوذُ اقْرَأْ »ميفرمايد:  ي يا رَسُولَ اللَّه  يا جَابِرُ فَقلُْتُ: وَمَاذَا أقَْرَأُ بِأبَيِ أنَْتَ وَأمُ ِ
ِ النهاسِ( فَقرََأتْهُُمَا فَقَالَ: اقْرَأْ بهِِمَا وَلَنْ تقَْرَأَ بِمِثلِْهِمَا ِ الْفَلقَِ( وَ )قلُْ أعَُوذُ برَِب  اي » .«برَِب 
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هاي فلق و سوره»گفتم: پدر و مادرم فدايت شوند، چه بخوانم؟ فرمود:  «جابر! بخوان
ها را بخوان و هرگز اين سوره»من به دستورش عمل نمودم. بعد از آن فرمود: « ناس را
 تواني مانند اينها بخواني(.نمي

 در حديثي ديگري حضرت عقبه بن عامر در بارة فضيلت سوره فلق مي فرمايد:
، أقرئني إما من سورة )هود(، وإما من سورة )يوسف(، فقال رسول الله قلت: يا رسول الله

يا عقبة بن عامر، إنك لن تقرأ سورة أحب إلى الله، ولا أبلغ عنده »)صلى الله عليه وسلم(: 
 «.من أن تقرأ: )قل أعوذ برب الفلق(، فإن استطعت أن لا تفوتك في صلاة فافعل

ة هود و چند آيه از سورة يوسف به من بياموز. گفتم: اي رسول خدا! چند آيه از سور
تر نزد پروردگار با عظمت ما  از تر و بليغاي محبوباي عقبه! تو هيچ سوره»فرمود: 

 خواني، و سعي کن که خواندن آن در نماز از تو فوت نشود(.سورة فلق نمي

 معوذتين: فضيلت

رضي الله عنه در مورد  يد خدريسعاز ابي و بيهقي ترمذي روايت به شريف در حديث
 و انس جن چشم صل ي الله عليه و سل م از زخم الله رسول»فضيلت معوذتين ميخوانيم:

 دو سوره شد، فقط اين نازل معوذتين كهبردند اما بعد از آنمي پروردگار جل  جلاله پناهبه
 «.كردند مورد را ترك ديگر در اين خواندند و دعا هايرا مي

در »فرمود:  كه است كرده الله عنها روايترضي در مؤطا از عايشه )رح(امام مالك
را مي  بودند، معوذتينمي  الله صل ي الله عليه و سل م از مريضي ناراحت اوقاتيکه رسول

 درد ايشان كردند و چونبار تكرار مي كار را سهدميدند و اينخواندند و بر خود مي 
 الله صل ي الله عليه و سل م به و رسول خواندمرا مي معوذتينبر ايشان  ، منگرفتمي شدت

را  يعني: آن«. كشيدندمي خويش خود را بر تن ، دستدو سوره اين بركت اميد دريافت
 دميدند.بر خود مي 

 الله رسول»:است دهعامر رضي الله عنه روايت گرديده آمبندر حديث که ازعقبههمچنين 
 «.بخوانم دستور دادند تا معو ذتين را بعد از ختم هر نمازي من صل ي الله عليه و سل م به

الله صل ي الله عليه و  رسول»... گفت:  كه استآمده  از وي ديگريدر روايت  همچنين
 ، معوذتينخاستيبرمي خواب از كه و هرگاه خوابيديميكه  فرمودند: هرگاه من سل م به

 «.را بخوان
حديث  اين در روايت»مي فرمايد:  نموده را نقل بسياري احاديث معني كثير در اين ابن

در نزد  حديث ، اينبنابراين در حد تواتر است وجود دارد كه بسياري ، طرقاز عقبه
 «.باشدمي  مفيد قطعيت از محققان بسياري

يا عقبة ألا »صل ي الله عليه و سل م فرمودند:  الله رسول ذا حديثي ديگري آمده است:كههک
أعلمک سورا ما أنزلت في التوراة و لا في الزبورو لا في الإنجيل و لا في الفرقان مثلهن، 

قل أعوذ »و « قل أعوذ برب الفلق»و « قل هوالله أحد»لا يأتين عليک إلا قرأتهن فيها، 
)رسول الله صلي الله عليه  وسلم خطاب به عقبه بن عامر رضي الله عنه «. اسبرب الن

فرمودند: اي عقبه آيا من به توسورهاي را ياد ندهم که همانند آنها نه در تورات و نه هم 
در زبور و انجيل و نه هم در قرآن نازل نشده است، و شبي بر تو نگذرد مگر اينکه 

« قل أعوذ برب الناس»و« قل أعوذ برب الفلق»و« الله أحدقل هو»بخواني آنها را، همانا 
 .( آمده است2861)اين روايت صحيح درسلسله احاديث صحيحه شماره:  مي باشد.
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 معوذتين: نزولاسباب 

ِ الْفَلقَِ »در مورد اسباب نزول سورهٔ هاي معوذتين:  ِ »وَ « قلُْ أعَُوذُ برَِب  قلُْ أعَُوذُ بِرَب 
روايتي از جانب مفسرين ذکر گرديده است ولي بر اي اختصار کلام چندين « النهاسِ 

 دراينجا به دوحديث )حديثي بيهقي وحديثي امام بخاري ومسلم( اکتفاء مينمايم:
را  -صلى الله عليه وسلم  -حضرت بي بي عايشه رضي الله عنها ميفرمايد: نبي اكرم 
تصور مي كردکه آن کار را سحر كردند طوري كه كاري را انجام نداده بود، خيال و

آيا مي داني »انجام داده است. تا روزي از روز ها دعا بسيار زياد نمود و سپس، فرمود: 
كه پروردگار با عظمت ما، راه علاج مرا به من نشان داد؟ دو مرد، نزد من آمدند. يكي 

: درد اين از آنان بر بالينم وديگري، كنار پاهايم نشست. پس، يكي از آنها به ديگري گفت
مرد چيست؟ دومي گفت: سحر شده است. پرسيد: چه كسي او را سحر كرده است؟ گفت: 
لبيد بن اعصم. پرسيد: بوسيلة چه چيزي سحر شده است؟ گفت: بوسيله شانه، پس ماندة 

 «.ذروان»الياف كتان و پوست شكوفة خرماي نر. پرسيد: كجا هستند؟ گفت: در چاه 
 بسوي آن )چاه( بيرون رفت. -اكرم صلى الله عليه وسلم راوي مي گويد: آنگاه، نبي 

 «.نخل هاي آنجا مانند سرهاي شيطان بود»سپس برگشت و به عايشه گفت: 
مرا كه پروردگار با عظمت «. خير»عايشه پرسيد: آنها را از چاه بيرون آوردي؟ گفت: 

چاه را با  سپس آن«. ما، شفا داد ولي بيم آن دارم كه باعث ضرر و زيان مردم شود
 .خاك، پر كردند

از طريق کلبي از ابوصالح از ابن عباس رضي الله عنه روايت « دلائل النبوة»بيهقي در 
کرده است: چون رسول الله صلي الله عليه وسلم شب را به صبح رساند عمار بن ياسر را 

ناء يافتند آب ها بر سر چاه رفتند ناگاه آب چاه را مثل آب حبا چند نفر به آنجا فرستاد. آن
چاه را تخليه کردند و سنگ را برداشتند و کريه را بيرون آورده سوزاندند در بين آن يک 

کمان بود که يازده گره داشت. پس اين دو سوره نازل شد و پيامبر خدا شروع کرد به 
کرد. )اين حديثي را خواند يک گره را باز ميقراءت اين دو سوره هرگاه آيتي را مي

 کلبي روايت کرده است(. بيهقي از
( که از حضرت و مسلم همچنان در مورد اسباب نزول )معوذتين حديثي داريم در بخاري

الله  رسول اعصملبيدبن»الله عنها بشرح ذيل روايت گرديده است:رضي بي بي عايشه
و  را گرفته خرمايي شكوفه غلاف نحو كه صل ي الله عليه و سل م را جادو كرد بدين

بود  صل ي الله عليه و سل م فروريخته حضرت از سر آن زدنشانه  درهنگام را كه موهايي
 ها با سوزن بود و گره شده زده گره يازده درآن را كه و نخي ايشان شانه و دندانهاي

 دميد. خرما قرار داد و در آن غلاف بود، در آن شده ساخته محكم
 به ايشان شد پس الله صل ي الله عليه و سل م نازل بر رسول معوذتين بود كه نزما در اين
ها گره از آن گره خواندند، يكرا مي ايهر آيه بود كه آنها آغاز نمودند و چنان خواندن
، پيامبر صلي الله عليه وسلم در وجود خويش به باز شدن هر حال شد و در عينباز مي
 رسول گاهآخرهم باز شد. آن گره كهي از راحتي وسبکي احساس ميکرد، تا اينگره نوع

 اند.از بند رها شده  گويي از جا برخاستند كه الله صل ي الله عليه و سل م چنان
 خواند و ميو دعا مي  صل ي الله عليه  و سل م دم حضرت بر آن عليه السلام نيزجبرئيل 
 گفت:
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خدا تو را  نام: به يشفيك و الله شر حاسد و عين ، منء يؤذيكشي كل ، منأرقيك الله باسم»
 چشم و ازشر زخم دهد، از شر هر حاسديمي  آزارت كه از هر چيزي كنمو دعا مي دم

آيدکه: اثر سحر بر از روايات منقول شده در اين بابت بر مي«. دهدو الله تو را شفا مي
 كه تخيل معني همان است بود و اين الله صل ي الله عليه و سل م فقط سر درد خفيفي رسول
تخيل  نيز مانند خواب در بيداري گاهي كه است . گفتنياستآمده  از احاديث در يكي
 حضرت آن عقلي و توانمندي هاي سحر بر ملكات كه است ، مسلمدهد بنابراين مي روي
در  اعصمسحر لبيد بن  كه طوري همان نگذاشت تأثيري ي الله عليه و سل م مطلقا هيچصل  

 آنتعالي  زيرا حق نداشت تأثيري شد، نيز هيچمربوط مي و رسالت وحي به كه اموري
 گيآشفته ، يا از هر گونهگونه از اين نقصي صل ي الله عليه  و سل م را از هرگونه حضرت
ُ  »ميفرمايد: كه چنان است و محفوظ داشته معصوم عصبي ، يا اضطرابفكري وَاللَّ 

سوره »دارد( خود محفوظ مي تو را در پناه مردم )خدا از آسيب :« يعْصِمُكَ مِنَ النهاسِ 
 «.67 /مائده

 تفسير اجمالي سورهٔ فلق:

صاحب تفسير في ظلال در تفسير اجمالي اين سوره مي فرمايد: اين سوره و سوره اي که 
بعد از آن قرار دارد، رهنمود و رهنموني از سوي يزدان سبحان نخست براي پيغمبرش 

 صل ي الله عليه وسل م و بعد از او براي همگي مؤمنان است. 
پناهگاه او، پناه ببرند از هر چيز رهنمود و رهنمون به اين که به کنف حمايت او، و به 

خوفناکي، چه پنهان باشد و چه آشکار، و چه ناشناخته باشد و چه شناخته، و چه کم باشد 
و چه زياد، و چه جزئي باشد و چه کل ي... انگار يزدان سبحان محل  حفاظت و حمايت 

مي نمايد، و  خود را برايشان باز مي گرداند، و پناه پناهگاه خود را براي ايشان فراخ
بديشان با مود ت و محب ت و عطوفت و مهرباني مي فرمايد: بيائيد اينجا. بيائيد به محل  

حفاظت و حمايت. بيائيد به محل  امن و امان خودتان، محل ي که در آن ايمن مي گرديد و 
آرامش مي يابيد. بيائيد چه من بهتر مي دانم که شما ضعيف هستيد، و شما دشمناني 

و پيرامون شما ترسها و هراسها است. در حالي که اينجا، بلي اينجا امن و امان و  داريد،
بدين خاطر، هر دو سوره با اين رهنمود و رهنمون  ...آرامش و اطمينان و سلامت است

 مي آغازد:
 محور و محتوي کلي سورة فلق:

بصورت کل گفته مي توانيم که اين سوره « الفلق»در مورد محورومحتوي کلي سورة 
« الفلق»داراي يک محتوي تعليمي وتربيتي مي باشد.اين بدين معني است که در سورة 

پروردگار ما در قدم اول به پيامبر صلي الله عليه وسلم ودرقدم بعدي به ساير مسلمانان، 
ت از شر همه اشرار پناه بردن به ذات پروردگار است، در مي اموزاند که يگانه راه نجا

اين سوره پروردگار با عظمت ما  براي ما مي اموزاند که: خود را به حمايت پروردگار 
شان پناهنده دهند، و از شر مخلوقاتش به جلالت و عظمت و سلطان وي پناه جويند، از 

گير نفسها مي شود، و فجار شر شب آن هنگام که تاريک مي شود، و وحشت و ترس فرا 
و اشرار انتشار مي يابند، و از شر هر حاسدي يا ساحري، و اين سوره يکي از معوذتيني 
است که رسول الله صلي الله عليه وسلم خود را بدان دم مي کرد، و در حمايت الله قرار 

 .مي داد
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مت را ملجا محور کلي اين سوره به ما انسانها مي اموزاند که فقط پروردگار با عظ
وپناهگاه تان قرار دهيد زيرا الله پناه گاه مطمين واز شر هر مخلوقي شرير ميباشد ويقين 

 داشته باشيد که در پناه آن انسان احساس آمنيت وآرامش کامل مي کند. 
همچنان در اين سوره تعليم واضح براي ما انسانها است تا  در زندگي خويش )اعم 

ندگي اقتصادي( خود، اولاد، زن و فرزند مال وداريي زندگي اجتماعي و سياسي وز
خويش را به پناه پروردگار با عظمت خويش بسپاريم، واطمينان بايد داشته باشيم که 
 انسان در پناه حق تعالي است که از شر  هر موجود صاحب شر در امان خواهد ماند.

خواستن و تمسک طوريکه در فوق ياد اور شديم محور اصلي ومرکزي اين سوره پناه 
جستن به پروردگار با عظمت، از شر هر چيزي، حال چه ظاهر باشد، و چه پنهان، و 
و  چه ناشناخته باشد و چه شناخته، و چه کم باشد و چه زياد، و چه جزئي باشد و چه کل ي

اين درسي سازنده واموزنده اي است، درس و تعليم نافع براي حمايت مردم، بعضي شان 
، به سبب امراض نفساني است، همچنين براي حمايت آنها از شر از بعضي ديگر

چيزهاي سمي و کشنده، و از شر شب وقتي تاريک مي شود، و در آن خوف و ترس 
بوجود مي آيد، به خصوص در بيابانها و غارها، که اسم سوره نيز بر اين امر )پناه 

 .گرفتن به پروردگار با عظمت( دلالت مي دهد
عن أبي بن كعب قال: سألت رسول »( امام بخاري آمده است: 4976)در حديثي شماره 

)از ابُي بن کعب « الله عن المعوذتين فقال قيل لي فقلت. فنحن نقول كما قال رسول الله
رضي الله عنه روايت است که گفت: از پيامبرصلي الله عليه وسلم از )معوذتين( )يعني: 

را ابُي بن کعب زماني پرسيد که: خبر ازسوره ناس وفلق( سوال نمودم: )اين سخن 
برايش رسيد که ابن مسعود اين دوسوره را در مصحف خويش نمي نويسد وطوري فکر 

 از قرآن کريم نيست.(. مي کند که اين دو سوره
يعني: اين دوسوره برايم وحي شد، ومن گفتم « برايم چيزي گفته شد ومن گفتم»فرمودند: 

چيزي را مي گويم که پيامبر خدا صلي الله عليه وسلم  که از وحي است(، وما هم همان
 گفتند(.

هکذا از شخصي عبد الله بن مسعود رضي الله عنه روايت شده است که وي اين دوسوره 
را در قرآني که نزد خود داشت ثبت نکرده بود، وطوري فکر مي کرد که اين دو سوره 

وازقرآن نيست، پس نبايد در دعا هايي است که جهت دفع شر وشرارت خوانده مي شود 
قرآن ثبت گردد، ولي سپس صحابه رضي الله عنهم در قرآن بودن آنها اجماع نمودند، 

 وابن مسعود رضي الله عنه نيز از آن نظر خود برگشت وآنرا در مصحف خويش نوشت.
)فيض الباري شرح مختصر صحيح البخاري تاليف عبد الرحيم فيروز هروي درتفسير 

 (.976حديث شماره 

(c) ketabton.com: The Digital Library



 

  

8 

 سُورَة الفلق ترجمه وتفسير

 (30) – جزء
حِيمِ  حْمَنِ الره ِ الره  بِسْمِ اللَّه

 به نام خدای بخشايندۀ ومهربان
ِ الْفَلَقِ » ( 3) «وَمِن شَر ِ غَاسِقٍ إِذَا وَقبََ » (2) «مِن شَر ِ مَا خَلَقَ » (1) «قلُْ أعَُوذُ بِرَب 
  ( 5) «وَمِن شَر ِ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ ( »4) «الْعقَُدِ وَمِن شَر ِ النَّفَّاثاَتِ فِي »

 تشريح لغات واصطلاحات:
ی صبح که تاريکی شب را جويم. الفلق: سپيده دم، سپيدهبرم، پناه میاعوذ )عوذ(: پناه می

، ۹۶، فالق الحب و النوى/ ۹۵انعام/]← زند. ای آن را کنار میشکافد و چون پردهمی
ما خلق: آن چه آفريد، آن چه پديد آورد. غاسق )غسق(: شب بس تاريک، فالق الإصباح[. 

[. وقب: فرا پوشيد، روی آورد، فرا گرفت، در آمد. النفاثات ۷۸اسراء/]← رويداد شب 
)نفث(: جمع نف اثه، فوت کنندگان، دمندگان، افسونگران، سخن چينان، افسادگران و آشوب 

قيامت و... العقد:  ۱۴ی در آيه« بصيره»، مانند: گران. نفاثه برای مبالغه است نه تأنيث
 ها، معاملات. حاسد: حسودِ تنگ نظر، بدسگال. )فرقان(جمع عقده، گره
 ترجمه وتفسير:

ِ الْفَلَقِ »  (:1) «قلُْ أعَُوذُ بِرَب 
بگو: پناه گردم. برم.متوس ل ميپناه مي  «:أعَُوذُ »« پروردگار فلق به برممي بگو پناه»
زيرا  است صبح«: الْفَلقَِ »شکافد.دم را مي به پروردگاري که دانه و هسته و سپيده برممي
 شود.مي  و شكافته منفلق از آن شب

صْباحِ » ىيعنى بامداد. مانند فرموده«  الَْفلَقَِ »ابن عباس )رض( فرموده است:  « فالِقُ الَْإِ
از روشنى «:من فلق الصبح هو أبين».( و در امثال عرب آمده است: ٣/۶۹۴)مختصر 

اند: دليل اين که خداوند به پيامبر دستورداده است که تر است. مفسران گفتهبامداد روشن
به پروردگار صبحگاه پناه ببرد اين است که سر برآوردن نور و روشنايى صبح بعد از 
تيرگى شب و برطرف شدن حاجات و نيازها در آن، تبديل به يک ضرب المثل شده 

طور که انسان منتظر طلوع است، ترسيده نيز پايان شب سيه سپيد است. پس همان است:
 چشم به راه رستگارى است.

متكلم وحده از مضارع آن است، به معناى حفظ كردن « اعوذ»كه كلمه « عوذ»مصدر 
 خويش و پرهيز دادن از شر از راه پناه بردن به ذات که ميتواند آن شر را دفع كند.

به معناى شكافتن و جدا كردن است، و اين كلمه  -به فتحه ف و سكون ل « فلق»و كلمه 
در صورتى كه با دو فتحه باشد صفت مشبهه اى به معناى مفعول خواهد بود، وغالبا اين 
كلمه بر هنگام صبح اطلاق مى شود، و فلق يعنى آن لحظه اى كه نور گريبان ظلمت را 

 .مى شكافد و سر بر مى آورد
ِ الْفَلَقِ »معناي بدين اساس  چنين ميشود: بگو من پناه مى برم به پروردگار « قلُْ أعَُوذُ بِرَب 

با عظمت كه آن را فلق مى كند و مى شكافد، و مناسب اين تعبير با مساله پناه بردن از 
 .شر، كه خود ساتر خير و مانع آن است، بر كسى پوشيده نيست

شكافد، اين اصطلاح به ، پرده سياه شب مي صبح از آنجا كه به هنگام دميدن سپيده صبح
 معني طلوع صبح به كار رفته است. 
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اند. چرا كه با آفرينش هستي بعضي آن را به معني خلق، يعني همه آفريدگان جهان دانسته
پرده عدم شكافته شده است و نور وجود آشكار گرديده است، و هر روز و هر ساعت هم 

شود و سيماي هستي سر به در پرده نيستي شكافته مي با آفرينش و پيدايش هر موجودي
 آورد. مي

هر چيزى است كه از كتم عدم به  «فلق»ولى برخي از مفسرين گفته اند: مراد از كلمه 
وسيله خلقت سر بر آورد، براى اينكه خلقت و ايجاد در حقيقت شكافتن عدم، و بيرون 

 .مساوى با رب مخلوق است آوردن موجود به عالم وجود است، در نتيجه رب فلق
 (:2) «من شر ما خلق»
بايد گفت: شر  که « شَرِ  ما خَلَقَ »در« از شر هر چه كه او خلق كرده و داراى شر است»

  .از سوى مخلوقات است، نه از سوى خالق و نه ناشى از خلقت
يعنى از شر هر مخلوقى، چه انسان و چه جن و چه حيوانات و چه هر مخلوق ديگرى كه 

از عبارت هاست پناه برد. ي که  شري دراينيعنی از آفريننده شرى همراه خود دارند،
نبايد توهم كرد كه تمامى مخلوقات شرند و يا شرى با خود دارند، زيرا مطلق  )ما خلق(

  .آمدن اين عبارت دليل بر استغراق و كليت نيست
: شر را در مقابل خير داريم. اما کلمه از جاها افَعَلِ تفضيل است. و ی شر در بعضی شره
 آيد. در اينجا معنی مصدری آن مدنظر است.در بعضی از جاها به صورت مصدر می

متصل شده است، الله متعال  « ما»ی شر به مطلق بلا و بدی. اينکه در اينجا کلمه
تواند صادر شود و در ارتباط خواهد اين را بيان کند که هر شری از هر مخلوقی میمی
ی زمين وجود ندارد، بلکه تمام شرور نسبی همان مخلوق است. شر محض در کرهبا 

بودن آنها به اين معنا است که ممکن است نسبت به کسی شر باشد و نسبت هستند و نسبی
به ديگری خير. لذا در دل هر شری خيری نهفته است و شر مطلق بر روی زمين وجود 

توان گفت. زيرا خير مطلق وجود دارد و در ندارد. اما در باب خير اين سخن را نمی
ها ی خيرها، خيرهايی است که الله متعال  معين کرده، آن هم در قالب نعمترأس همه

ام .. )بنقل ازتفسير جامع جزء سی.برای بندگانش. مانند خير هدايت، خير قرآن وغيره
 .گروه علمی فرهنگی مجموعه موحدين(:قرآن کريم تأليف و تحقيق

 يان تمام شرور که در سوره مبارکه فلق نام سه شر  مورد بيان قرار گرفته است:در م
 «.مِنْ شَرِ  غاسِقٍ إِذا وَقَبَ »ها. شرور پنهان و در تاريكى -
 «.مِنْ شَرِ  النهفهاثاتِ فيِ الْعقَُدِ »هاى ناپاك. شرور زبان  -
 «.حَسَدَ  وَ مِنْ شَرِ  حاسِدٍ إِذا»هاى منفى. ها و رقابتشرور حسادت  -

 سپس به صورت ويژه خاص در آيه مبارکه بيان کرد و فرمود است:
 :(3) «وَمِن شَر ِ غَاسِقٍ إِذَا وَقبََ »
رسد )و جهان را به زسرير تاريكي خود و از شر  شب بدان گاه كه كاملاً فرا مي »
را برم به خدا از شري که در شب هست. وقتي که خواب مردم و پناه ميگيرد(.يعنی مي

 پوشاند و بسياري از ارواح شرور و حيوانات موذي پخش و پراکنده ميگردند.فرو مي
آغاز شب است كه « غاسِقٍ »مراد از .در لغت به معني جهنده و دمنده است« غاسق»

أقَِمِ الصهلاةَ »سوره اسراء( آمده است:  78آورد. طوريکه در) آيه تاريكى را به همراه مى
هر موجود « غاسق»مفسران نوشته اند:شايد مراد از «. غَسَقِ اللهيْلِ  إِلى لِدُلوُكِ الشهمْسِ 

 .دهد آورد و گسترش مىهاى معنوى را به همراه خود مىظلمت آور باشد كه تاريكى
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از آنجا كه انسانهای  شرور، براى حمله و هجوم و يا توطئه چينى از تاريكى شب استفاده 
 .شود بريم از شرورى كه در شب واقع مىىكنند، لذا به الله  پناه ممى
 آيد. که آب از آنجا پائين مي گودي و گودالي در کوه استهم به معني « وقب»

رسد و جهان که فرامي باشد. شبي در اين آيه بيشتر به معني شب و آنچه در آن است مي
 گيرد.را زير بال و پر خود مي

، شب به دل و . گذشته از اينآور استهراسناک و ترسشب بدين هنگام خود به خود 
اندازد که چه بسا چيز پنهاني در رسد و حادثۀ ناگهاني درگيرد، از هر درون انسان مي 

ر در نمي قسم و از هر نوعي ندهآيد. از قبيل که به تصو   تازد.اي که مي: جانور در 
ها به دل اندازد. از يستد و وسوسهکند که به تلاش اکه تاريکي بدو کمک مي شيطاني

که در تنهائي و در تاريکي بيدار و برانگيخته بگردد. از هر چيز  سيشهوت و هوا و هو
که  گاهآورد... در شب بدان کند ويورش ميجنبد و حرکت ميکه مي  پيدا و ناپيدائي

 .گرددگيرد و تاريک تاريک ميرسد و جهان را فرا مي فرامي
فرا رسيد و فرا «: وَقَبَ »شب تاريك وهدف از «: غَاسِقٍ »هدف از ياد آور شديم  طوريکه

پروردگار  به «و»گفته ميتوانيم « وَمِن شَر ِ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ »پوشيد. بنا در ترجمه کلي 
پروردگار سپيده  به يعني: همچنين «فراگيرد چون از شر تاريکي» برممي  پناه دم سپيده
 ها منتشر شود.افق  به آنآورد و تاريکي  روي چون از شر شب برممي پناه دم

 الله از شر شب به بردن طوريکه در فوق ياد آور شديم، پناه امام فخررزی می فرمايد:
خويش  مضره از سوراخ هاي و حشرات درندگان در شب تاريک از آن جهت است که:

خيزند و نيز و  بر مي کاريفساد و تبه شر دزدان ورهزنان  به مي شوند،، اهل بيرون
 .( ٣۱/۵۱۹تفسير کبير ) باشد.نمي  پنهان که است مخاطر عديده ديگري طوريکه در شب

پناه مي برم به الله از شري که در » علامه سعدي رحمه الله در تفسير اين آيه فرموده:
پوشاند و بسياري از اجنه هاي شرور و ي شب هست. وقتي که خواب مردم را فرو م
شياطين شب را در خانه هاي مسکوني  زيرا«. حيوانات موذي پخش و پراگنده مي گردند

ذکر خدا و بخصوص خواندن سوره بقره، آية ، «بسم الله»مردم مي گذرانند. خواندن 
لي الله عليه و در حديث صحيح از پيامبر ص الکرسي آنها را از خانه ها بيرون مي راند.

موقع تاريک شدن هوا کودکان را مراقبت کنيد، زيرا »وسلم روايت شده که فرمودند:
 متفق عليه.«. شياطين در اين برهه از زمان به کثرت وارد محل زندگي مردم مي شوند

إذا کان جنح الليل، أو أمسيتم، فکفوا صبيانکم، فإن الشياطين تنتشر حينئذٍ، »و فرمودند: 
ساعة من الليل فحلوهم، وأغلقوا الأبواب، واذکروا اسم الله، فإن الشيطان لا يفتح فإذا ذهب 
 ً يعني: وقتي تاريکي شب فرا ميرسد يا موقع شام شود، کودکانتان را در  «.باباً مغلقا

 منازل نگاه داريد، زيرا شياطين در اين لحظات پخش مي شوند.
آزاد بگذاريد و درها را ببنديد و موقع وقتي پاسي از شب مي گذرد، آنگاه کودکانتان را 

درب بسته اي را باز کنند. بستن درها نام الله  را بگوييد، زيرا شياطين نمي توانند، 
 (3304)بخاري شماره: 
شود، ولى نام سه شر  را به شامل تمام شرور مى« شَرِ  ما خَلقََ » با اينكه  !خواننده گرامی

 -النهفهاثاتِ فيِ الْعقَُدِ  -غاسِقٍ إِذا وَقَبَ »خاطر اهمي تى كه دارد، بطورجداگانه آورده است. 
شَرِ  ما »پناه بردن در هر حال لازم است، خواه آنجا كه خطر باشد: .«حاسِدٍ إِذا حَسَدَ 
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جِيمِ »خواه دريافت كمال باشد: « قَ خَلَ  ِ مِنَ الشهيْطانِ الره « فَإذِا قرََأتَْ الْقرُْآنَ فَاسْتعَِذْ بِاللَّه
 .كنى از شر  شيطان به خداوند پناه ببر(. هرگاه قرآن تلاوت مى.98)نحل، 

 بريم. )از شر  غاسق ودر سوره فلق، در برابر سه شر  بيرونى، به يك صفتِ الهى پناه مى
پناه برديم.( اما در سوره ناس به عكس است. در « برَِبِ  الْفَلقَِ » نف اثات و حاسد، به صفتِ 

شويم. )از شر  وسوسه قلب، به برابر يك خطر درونى، به سه صفت الهى پناهنده مى
 بريم.(پناه مى« إِلهِ النهاسِ »و « مَلِكِ النهاسِ »، «برَِبِ  النهاسِ » صفاتِ 
 ؟تاريکي شب ميترسدانسان از  چرا

شما اگر احساس کرده باشيد زمانيکه شب فرا ميرسد نوعي از ترس وجود شما را فرا 
ميگيرد، علماي چينايي تحقيقات را که در اين عرصه بعمل اورده اند بدين نتيجه رسيده 

ترسد تا از تاريکي و اينکه بدن انسان در شب هوشيارتر اند که: انسان بيشتر از شب مي
 .تر است که آن را از اجداد خود به ارث برده استطمو متلا

خويش دريافتند افراد که در طول شب و حتي در اتاق روشن هم  تمحققان در تحقيقا
 زندگي وسکونت مي کند وحشت بيشتري نسبت به تصاوير و صداهاي ترسناک دارند.

شود که رتر مي بدن انسان هنگام شب تغيير حالت داده و نسبت به وقايع اطرافش هوشيا
 اين حالت باعث ايجاد ترس و وحشت در شخص خواهد شد.

هاي اين محققان در تحقيقات خويش مينويسند که انسانها در طول شب نسبت به نشانه 
 .پذيري بيشتري دارند وقايع احتمالي تهديد کننده واکنش

 (:4) «وَمِن شَر ِ النَّفَّاثاَتِ فِي الْعقَُدِ »
يعني: زنان جادوگری « افسونگر از شر زنان» برممي  پناه دمسپيده پروردگار به« و»
گيرند و بر آن ها کمک مي که براي جادوي خود از دميدن در گره  «ها در گره دمنده»

 کنند.جادو مي 
 افسون را ديگران ها گره در کردن فوت با که هستند جادوگري زنان افراد اين از منظور

 ميکردند.
 از نه و آمده بعمل آوري ياد جادوگر زنان از متبرکه آيه اين در چرا اينکه دمور در

 ميان در بيشتر جادو و سحر زمان، آن در که: ميتوانيم گفته همينقدر فقط جادوگر، مردان
 تاکيد الشان عظيم قرآن که است منطق همين بنابر مردان. به نسبت داشت رواج زنان
 که فرمايند مي مفسرين از )برخي مردان. به نسبت است آورده بعمل زنان بر بيشتر

 به« و» گفت: ميتوان صورت آن در شود، گرفته مبالغه صيغه بروزن اگر «نفاثات»
 زنها شامل صورت اين در که« از شرافسونگران زياد» برممي  پناه دمپروردگار سپيده 

 ميشود( مردان و
 «:النَّفَّاثاَتِ »

چينان فساد پيشه است )ملاحظه شود: جزء عم  طب اره، دمندگان. مراد سخنجمع نَفهاثةَ، 
د عبده(. صيغه مبالغه است وبراي مذك ر ومؤن ث به كار مي   رود.جزء عم  شيخ محم 

دميدن در گره، كنايه از افسون و جادو است )ملاحظه شود: تفهيم القرآن(. افسونگران 
كردند و بدانها ها فوت مي مقداري آب دهان به گره زدند و همراه باها را گره مي  رشته
ه مردم نشان دهند كه گره پيوند زنا ها را باز مي دميدند، و سپس گرهمي  كردند، تا به عام 

 اند.شوئي فلان مرد و فلان زن را باز و آنان را از هم جدا ساخته 
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ن را در تصميمات خود توانند مردابرخى زنان به خاطر زيبايى و لطافت در گفتار، مى
 .سست كنند و مصداق نف اثات باشند

امان و سخن  چينان هم خويشتن را در لباس دلسوزان و دوستداران در پيش اينان و آنان نم 
كنند. لذا كار افسونگران و دهند و بدين وسيله پيوند ها را سست و گسسته مينشان مي 

 چينان به هم شبيه است.سخن 
 .ف اثات، سحر و جادو است و لذا آموزش و عمل آن حرام استيكى از مصاديق ن

 «:الْعقَُدِ »
؛ هاي انسانها استمراد پيوند ها و رابطه )عُقَد(: در اينجا جمع عُقدِه است، به معنی گِره 

 از قبيل پيوند زنا شوئي، رابطه دوستي، ارتباط مكتبي.
 و بينش دينی و قرآنی يعنی برنامهو نَفثِ در عُقَد يعنی دميدن در گره؛ اما در اصطلاح 

توان بيان کرد، همان ريزی کردن برای رسيدن به مقصدی اما بهترين معنايی را که می
ی جمع مؤنث سالم آمده است؟ جواب اين است کردن است. اما چرا نفاثات به صيغهتوطئه

قت که صاحبان نفاثات نفوس هستند و نفوس هم مؤنث مجازی است پس با نفوس مطاب
 تواند هم مرد و يا زن باشد.دارد و مصاديق اين نفوس می

ميگويد: مراد از آنان:  . ابو عبيدهاست تنهايي به ، يا دميدندهان با آب همراه نفث: دميدن
 الله  صلي الله عليه  وسلم را سحر كردند. رسول بودند كه يهودي اعصملبيد بن  زنان
 (:5) «إِذَا حَسَدَ وَمِن شَر ِ حَاسِدٍ »
ها حسد و از شر  کسی که در نعمت«. ورزد گاه که حسد ميو از شر حسود بدان»
حسود کسي است که زوال  ؛وطوريکه يادآور شديم بردورزد و زوالش را آرزو میمی

دست ديگران  خواهد وحسود براي از بين بردن نعمت ازنعمت ديگران را مي 
 (. 15/  ، وسوره فتح54،  نساء / 109/  ه)بقر .کوشد.يعنی بدخواهمي

پس براي باطل کردن نيرنگ حسود و مصؤن ماندن از مکر و کيدش بايد به خدا پناه 
زند که حسود و بدجنس برد. چشم بد نيز نوعي از حسادت است چون فقط کسي چشم مي

نمايد دلالت مي و خبيث النفس باشد. پس به طور خاص و عام به خدا پناه برد. و بر اين 
که جادو حقيقت دارد وزيان آور است زيرا از آن بايد بترسيد و از جادو و جادوگران بايد 

 به خدا پناه برد.
فرمايد در اين سوره، پروردگار با عظمت ما به طور عام  براي بندگان خويش دستور مي

تن را در پناه خدا هاي شَرور، خويش كه انسان از شر  و بلا و اذيت و آزار همه آفريده
دارد، سپس در آيات سوم و چهارم و پنجم همين سوره به طور خاص  اشاره به سه منبع 

ها شده است که شر ها عبارتند از: شب تاريك، و سخن  گر، و چينان توطئهعمده شر 
 حسودان بدخواه.

شخاص حسود که پروردگار با عظمت از شر اپناه بردن به « وَمِن شَر ِ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ »
را آشكار و نمايان مي سازد، و  حسد مي ورزند، يعني: زمانيکه شخصي حسود، حسدش

كند و آنرا در نهان خويش حسد خود را آشكار نمي كه كند زيرا كسي عمل آن مقتضاي به
 او با اين فرد محسود نميرسد، بلكه وضرري به زياني نگاه  ومخفي ميدارد، از او هيچ

 ديگران به كه او از خيري ر و به اين حسودي اش به خود ضرر وزيان مي رساند، چهكا
 متاثر و هميشه برد و از سرور وخوشحالي ديگرانمي  شود و رنجمي  ميرسد متأسف

. يکي از علايم اشخاص حسود همين است که او در زندگي با حسد و غم است غمگين
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يد، خوشحالي و مسرت هيچ وقت در چهره اش نمايان شب وروز خويش را سپري مينما
نيست و مانند انسانهاي در غم وغصه خويش بسر مي برد، حتي لحاظات خوشحالي اش 

 هم به غم واندوه سپري ميشود.
باشد. يعنی کسی، ی حَسَد است که به معنی آرزوی زوال نعمت ديگران میحَاسِد: از ماده

ار شده است و چون برای ديگران اين موضوع چه مرد و چه زن از نعمتی برخورد
سنگين است، زيرا خود از آن نعمت برخوردار نيست. به جای اينکه از خداوند بخواهد 

خواهد که اين نعمت را از ديگری که او را هم از آن نعمت برخوردار کند از خداوند می
لب شود. به اين کند که اين نعمات از ديگران هم سبگيرد و حتی در راستايی حرکت می

حالت حسد گفته شده است. حَاسِد يعنی کسی که اين نيرو در وجود او است، تا وقتی که 
رسد، اما وقتی که شروع به اين نيرو در درون خودش است، ضرر آن تنها به خودش می

عملياتی کردن آن کرد و کاری کرد که ديگران از مظاهر رحمت، محروم شوند، آن وقت 
 شناسد، به خداوند پناه ببرد.ن از شر چنين افرادی که آنها را نمیلازم است انسا

اند: پروردگار با عظمت بر موضوع ومريضي حاسد بدين منظور تاکيد نموده علما گفته
، انسان به رساندنزيان  حسد سبب است واز آن در اين سوره ياد اوري خاصي نموده که:

 شود.  مي و غير آنان حيوان
يغبط، و  المؤمن»الله صل ي الله عليه  و سل م فرمودند:  رسولكه استآمده  شريف يثدر حد
 «.ورزدحسد مي  منافق خورد وليمي  غبطه يحسد: مؤمن المنافق
در  پروردگار با عظمت ما با آن كه است گناهي حسد اولين و نخستين كه ذكر است شايان
بر آدم عليه السلام حسد  ابليس ؛ زيرا در آسمانقرار گرفت انمورد عصي و زمين آسمان

 . حاسد منفور و مطرود است . پسبر هابيل قابيل ورزيد و در زمين
 سبب به ندارند بلكه ، حسد و مانند اينها تأثير ذاتيچشم اند: سحر، زخمعلما گفته  همچنين
ميشوند. لذا فقط در ظاهر امر، اثر  او مؤثر واقع پروردگار جل  جلاله و تأثيرگذاريفعل 
تأثير  كه پروردگار جل  جلاله است ، اينشود اما در حقيقت مي داده چيز ها نسبت اين به

ينَ بِهِ »فرمايد: مي  و ماروت سحر هاروت درباره كه كند چنانرا ايجاد مي وَمَا هُم بِضَآر ِ
ِ مِنْ أحََدٍ إلِاه بِإذِْ  نبودند مگر  رسانزيان  كسي با سحر خود به و ماروت )هاروت :«نِ اللَّ 

 (. 102/پروردگار با عظمت ما( )سوره بقره فرمانبه 
 امراض ذاتي تأثيرگذاري اشيا و عدماين  ذاتي تأثيرگذاري عدم رغم به كه اما بايد دانست

 است مطلوب قدر امكانو احتياط از آنها به ، شرعا پرهيزو سل مانند طاعون ايساري
 و فرار از شخص چشم از زخمپرهيز نمودن  الله صل ي الله عليه و سل م به رسول كهچنان
 دستور دادند و نيز عمر رضي الله عنه در طاعون كاكايش و هم چنان صحابه مجذوم

 چنين كرده اند.
 كه اند زيرا هنگاميو دعا را جايز شمرده دم هب قابل تذکر است که: اكثر علما توسل

دعا  عليه السلام برايشانكردند، جبرئيل ناراحتي صل ي الله عليه و سل م احساس الله رسول
 .گذشت كه نمود چنان خواند و دم
الله  فرمود: رسولكه  است الله عنهما آمدهرضي عباسابن روايت به شريف در حديث

 ما تعليم دعا را به اين دردها و از تب ما از همه شفايابي صل ي الله عليه  و سل م براي
 دادند:
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 خداي نامبه« شر حر النار نعار ومن عرق شر كل من العظيم ، أعوذ باللهالكريم الله بسم»
دارد  شديدي ضربانه ك از شر هر رگي پروردگار بزرگ به برممي ؛ پناهو كريم بخشنده

 «.آتش و از شر گرماي
در  استفرانرسيده  اجلش بر مريضي كه هر كس»است: آمده  شريف در حديث همچنين

از « يشفيك أن العظيم العرش ، ربالعظيم الله أسال»بخواند:  مرتبه آيد و بر او هفت
مريضي شفا  تو را شفا دهد؛ آن كه خواهممي عظيمپروردگار با عظمت، پروردگار عرش

 «. يابدمي 
:هر زمانيکه استرضي الله عنه آمده  حضرت علي روايت به شريف درحديث همچنين

پيامبر صلي الله عليه وسلم به عيادت مريض مي رفتند بر سر اش اين دعا را ميخواندند 
! درد پروردگار مردم اي« إلا أنت ، لا شافيالشافي أنت ، اشفالناس رب البأس أذهب»

 «. نيست اي، جز تو شفاد هنده هستي تو شفا بخش كه ببر، شفا بده را از بين و ناراحتي
الله  رسول»: كه استالله عنهما آمده رضي عباسابن روايت  به شريف در حديث همچنين

از  برايشان عنهما را تعويذ ميكردند )يعنيرضي الله  وحسين صل ي الله عليه  و سل م حسن
، وهامة شيطان كل من التامة الله أعيذكما بكلمات»خواستند( و مي فرمودند:  مي خدا پناه
 دهمپروردگار با عظمت  قرار مي تامه كلمات را در پناه )شما دو تن« لامة عين كل ومن

 «. باري سر زنش و از هر چشم اريو از هر جانور زهرداز شر هر شيطاني 
رضي الله عنه  ثقفي العاصابي بن  حضرت عثمان روايتبه شريف در حديث همچنين
 :است آمده

در يکي از روز ها به درد شديد مبتلا شدم، شدت اين درد به حدي بود که قريب بود از 
 راستت دست»فرمودند:  ، ايشانل م آمدمصل ي الله عليه و س الله پاي رفتن بمانم، نزد رسول

« شر ما أجد من وقدرته الله ، أعوذ بعزةالله بسم»بار بگو:  درد بگذار و هفت را بر بالاي
 . پسيابم در خود مي كه از شر آنچه برممي پناه وي الله و قدرت عزت خدا! به نام)به 
 «.ظمت مرا شفا بخشيدو پروردگار با ع كردم چنان من

  خير و شر:
 صلاح و وخوبي نفع او در که آنچه معناي به «ر ي خ» لغوي ريشه از «خير» کلمه
 خير، اند گفته و ....و نافع علم مال، مثل، است، متعددي مصاديق داراي و ميباشد است،
 جلد العرب، )لسان دارد وجود نيز دادن، برتري و تفضيل نوعي او در و است، شر مقابل
 ،2جلد المصطلحات، معجم در(..264 صفحه ،4 جلد العين، کتاب ؛264 صفحه ،4

 الشر، ضد هو و صلاح، و نفع فيه ما «:الخير »مينويسد: خير باره در ،66 صفحه
 على إنک الخير العزيز:بيدک التنزيل في و خير، النافع العلم و خير، الخيل و خير، فالمال
 (.26 يةالآ عمران، )آل قدير ءشي کل
 .(32 الآية صفحه، ربي.)سورة ذکر عن الخير حب أحببت إني فقال تعالى: قوله و

تفسير خير و شر از ديد يک شخصي معتقد به مبدأ و معاد اين است که هر چه  تعريف و
ل و انحطاط و دورى  مايه تکامل بشر وسوق او به طرف اللَّ  شود خير وهر چه باعث تنز 

 هر کمالى خير و هر عدم کمالى شر  است. از الله شود، شر  است.
خير در لغت به معناي چيزي است که هر راغب اصفهاني در مورد خير وشر مي نويسد:

کس به آن رغبت پيدا مي کند. در مقابل، شر به معناي چيزي آمده است که هر کس از آن 
والفضل والشيء الخير ما يرغب فيه الکل، کالعقل مثلاً والعدال »اعراض و نفرت دارد: 
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الشر الذي يرغب عنه (».190)راغب اصفهاني، مفردات، صفحه «. النافع و ضده الشر
 - )راغب اصفهاني، مفردات، صفحه «.کلالکل، کما ان الخير هو الذي يرغب فيه ال

157) 
وَعَسَى أنَْ تكَْرَهُوا شَيئاً وَهُوَ »سوره بقره( مي فرمايد:  216قرآن عظيم الشان در آيه )

ُ يعْلَمُ وَأنَْتمُْ لَا تعَْلَمُونَ خَ  )سوره البقرة:آيه « يرٌ لَكُمْ وَعَسَى أنَْ تحُِبُّوا شَيئاً وَهُوَ شَرٌّ لكَُمْ وَاللَّه
216). 

در بسياري از اوضاع واحوال انسان چيزي براي خود مي پسنده وطلب آنرا در دل مي 
ه او چيز بر ضرر اش تمام پروراند  وآرزو دارد که آنرا بدست هم بياورد، در حاليک

 ميشود.
ودر بسياري از اوضاع واحوال انسان از چيزي بد اش مي ايد ويا از آن بد ميبرد، در 

 حاليکه آن چيز بخير ومنفعت اش تمام ميشود.
 !خواننده گرامی

خير و شر رويداد ها و اتفاقات زندگي ما است و محسوس ظاهري نيست بلکه ممکن  -
ظاهري باشد در حاليکه باطنش آغشته به شر باشد و يا برعکس است چيزي داراي خير 

 آن.
در هر چيزى احتمال بروز شر  وجود دارد، حتى كمالاتى مثل علم  همچنان بايد گفت که:

و احسان، شجاعت و عبادت نيز آفاتى دارند. آفت علم، همانا غرور است؛ آفت احسان، 
و تکبر، خودبينی، خودخواهی، غرور،ی همانا من ت گذاردن؛ آفت عبادت، همان عُجب يعن

ر يعنی  بی باکی، بی پروايی، جرئت، جسارت، سرنترسی، آفت شجاعت، ظلم و تهو 
 .است ،دلاوری، دليری

هاى مناسب در آسيب پذيرى سه اصل وجود دارد آمادگى هجوم از سوى دشمن فرصت
ها ه دنبال تاريكىها بلی دشمن بها و نقطه ضعفها وجود حفرهبراى هجوم نظير تاريكى

 .ها و نقاط ضعف استو حفره
پروردگار با عظمت ما، بما انسانها مي اموزاند که انسان ها در فهم خير و شر بايد تعمق  -

 بيشتر بخرچ دهد، وبه ظاهر اشياء دل خود را خوش نسازيم.
يم که در همه امور وروز گار زندگي خود را به الله بسپاريم وبا تمام قوت بايد معتقد باش -

تنها اوست که به خير و شر حقيقي امور آگاه است و او جز خير براي بنده اش چيزي 
 .ديگري نمي خواهد

که: با يک خير کوچک نبايد  و هدايت ميکند در آية متبرکه براي ما انسانها مي آموزاند -
چنان مغرور شد که خود را کم کنيم وبا يک شر ويا يک مشکل نبايد چنان غمگين ومتاثر 
شويم، بايد در هردو حالات شکرگزار الله باشيم وبا اعتقاد راسخ بايد بگويم خير وشر از 

 جانب الله است، او ذاتي است که بهتر مي فهمد و ما از عواقب امور نا آگاه هستيم.
 يادداشت:

 ً شر در مقابل خير است وطوريکه در فوق متذکر شديم: خير در مورد ما انسانها به  اساسا
گفته مي شود كه با وجود ما وخواست ما هماهنگ وموافق بوده باشد وآن موجب چيزي 

 پيشرفت و تكامل واقعي ما قرار گيرد.
و شر چيزي است كه با وجود وخواست ما موافق وناهماهنگ باشد وموجب عقب ماندگي 

 و انحطاط اصلي ما گردد.
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 علماء خير و شر را بر سه گونه تقسيم مينمايند:
هيچ گونه بدي در آن وجود نداشته باشد. مانند ذات پروردگار با  خير مطلق كه - 1

 .عظمت ما كه خير مطلق است
شر مطلق آنست هيچگونه نقطه مثبت در آن وجود نداشته باشد.كه چنين چيزي اصلاً  - 2

 .نميتواند در دار هستي وجود داشته باشد
 خير و شر نسبي كه بين دو قسم بالا است. - 3

  است؟خير و شر از جانب الله 
مسئله خير و شر يكي از بحث هاي مهم فلسفي و كلامي بوده،و علماء خير و شر را بر 

 سه نوع تقسيم نموده اند:
 خير مطلق، -
 شر مطلق، -
 خير و شر نسبي. -

 خير مطلق آن است كه هيچ جنبه منفي نداشته باشد.
 و شرمطلق عكس آن است، يعني هيچ جنبه مثبتي در آن وجود ندارد،

 نسبي بين آن دو است.و خير و شر 
 از ديدگاه يك موحد وخداپرست، از اين اقسام كه بر شمرديم، دو قسم امكان وجود دارد:
يكي خير محض و ديگري آنچه خيرش بيشتر است، اما آنچه شر محض يا شرش بيشتر 
از خير باشد، امكان وجود آن از سوي پروردگار با عظمت ما  نيست، چون پروردگار 

 از حكيم، كار قبيح تحقق پيدا نمي كند.ماحكيم است و 
معروف ميان فلاسفه و دانشمندان اين است كه شر در تحليل نهايي بازگشت به امر عدمي 

 مي كند و امر وجودي كه سرچشمه آن عدم است.
الله متعال خالق همه چيز است، چه خير باشد و چه شر فقط الله است آنرا مي آفريند و تا 

اراده نکند نه خيري به ما مي رسد و نه شري، پس الله متعال خالق همه چيز است، 
ُ خَالِقُ کُلِ  شَيءٍ وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ »چنانکه مي فرمايد:  ي: (. يعن16)سوره رعد  «قلُِ اللّ 

 «.خدا خالق همه چيز است؛ و اوست يکتا و پيروز»بگو: 
خير و شر هر دو مخلوق خدايند، با اين وجود الله متعال از شر و گناه خشنود نيست، 

َ غَنِي عَنکُمْ وَلََ يرْضَي لِعِباَدِهِ الْکُفْرَ وَإِن تشَْکُرُوا »چنانکه مي فرمايد:  إِن تکَْفرُُوا فإَِنَّ اللَّّ
 (.7)سوره زمر  «کُمْ يرْضَهُ لَ 
و  از ايمان تعالي : حقيعني «نياز استخدا از شما بي اگر کفر ورزيد، بدانيد که» يعني:
از کفر،  او نيازمنديد زيرا شما هستيد که به شما هستيد که و اين نياز استشما بي عمل
لذا  «پسنددکفر را نمي  شبندگان براي» تعالي حق «ولي» بريد.مي نفع و از ايمان زيان
مگر  شما نافذ نيست و خواسته اوست اراده چيز به همه کند، هرچند کهنمي کفر امر هم به

و پسند و  است پروردگار با عظمت چيزي مشيت خدا خود بخواهد پس کهدر صورتي
 آن» صالح و عمل ، عبادتبا ايمان «داريد و اگر سپاس» چيز ديگري و امر وي محبت

مي  خويش بندگان را براي شکر وسپاس تعالي حق کهاين دليل «پسنددشما مي  را براي
 .است آنها در دنيا و آخرت و خوشبختي سعادت : شکر سببکه است پسندد، اين

شر  الله خير را مي آفريند و براي کسي که آنرا بطلبد راضي و خشنود است. و او تعالي
 را مي آفريند، ولي براي کسي که آنرا بطلبد راضي و خشنود نيست.
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پس درست است که الله متعال آفريننده و خالق شر است، اما اعمال او تعالي شر نيستند، 
شود بلکه بندگانش بعبارتي از اعمال الهي شري صادر نمي شود و مرتکب شر نمي

سب مي کنند، و از آنجائيکه سنت الهي بر شوند يعني با اعمالشان آنرا کمرتکب آن مي 
آنست که انسان ها در ميدان آزمايش قرار بگيرند و اختيار داشته باشند تا راه شر و يا 
خير را بپيمايند، ممکن است کساني به اختيار خويش شر را بطلبند و الله متعال است که 

کسب کردند، و الله متعال آن عمل )شر( را برايشان مي آفريند ولي آنها هستند که شر را 
به عمل آنها راضي و خشنود نيست، اما سنت او مبني بر مختار بودن انسان ها مقتضي 

 آنست که شر و خير را براي بندگانش بيافريند تا در انتخاب آزاد باشند.
علامه الباني رحمه  ،«وَالشَّرُّ ليَسَ إلِيَکَ »و اينکه پيامبر صلي الله عليه وسلم فرمودند: 

يعني آنکه شر به خداي متعال »چنين توضيح مي دهد: « صفة الصلاة»الله در کتاب 
نسبت داده نميشود، چون شر، از اعمال او نيست، بلکه تمامي کارهاي او خير است، چرا 

چرخد. او خير است و شري در که کار هاي وي حول محور عدل و فضل و حکمت مي
ب آن از پروردگار با عظمت ما  قطع شده او نيست. شر بدان جهت شر است که انتسا

 است.
ابن قيم گويد: آفريننده حقيقي خير و شر خداست. شر در بعضي از مخلوقات خداست نه 

در آفرينش و فعل او. بنابراين وي پاک و منزه است از ظلمي که حقيقت آن، نهادن چيزي 
گذارد که شان نمياست در غير محل خود. پروردگارما اشياء را جز در مواضع شايسته

 همه اينها خير است. 
شر عبارت است از گذاشتن چيزي در غير محلش. پس از آنجا که وضع در محل خود، 

تواند به وي منسوب باشد... چنانچه کسي تشکيک کند که شر نيست دانسته شد که شر نمي
يدن شر چرا پروردگار ما  چيزي را در حالي که شر است آفريد؟ جواب اين است که: آفر

و فعل آفريدن شر، خير است نه شر. زيرا خلق و فعل قايم به اويند. نسبت دادن شر به 
وي محال است. شر و بديهايي هم که در مخلوق هست در عدم انتسابشان به وي شناخته 

 .ميشوند
فعل و خلق منتسب به وي خير محض است. تحقيق درباره اين بحث مهم به طور کامل 

)ص  «شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والتعليل»در کتاب ابن قيم موسوم به 
 «.توان بدان مراجعه کرد( آمده است که مي206-178

 خوانندگان محترم!
الله هرگز شر صادر نميشود و به برآنست که: از اسلامي  طوريکه گفته آمديم، عقيدة

لبيلک »رسول الله صلي الله عليه وسلم در هنگام وفات پسرشان ابراهيم فرمودند: 
پس چرا ما مي گويم همه خير و شر از « وسعديک والخير کله بيديک والشر ليس إليک

 طرف الله است؟
مي آفريند و تا  الله متعال خالق همه چيز است، چه خير و چه شر فقط الله است كه آنرا

اراده نکند نه خيري به ما مي رسد و نه شري، پس الله متعال خالق همه چيز است، 
ُ خَالِقُ کُلِ  شَيءٍ وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ »چنانکه مي فرمايد:  (. يعني: 16)سوره رعد  «قلُِ اللّ 

 «.خدا خالق همه چيز است، و اوست يکتا و پيروز»بگو: 
و مخلوق خدايند، با اين وجود الله متعال از شر و گناه خشنود نيست، خير و شر هر د

َ غَنِي عَنکُمْ وَلََ يرْضَي لِعِباَدِهِ الْکُفْرَ وَإِن تشَْکُرُوا »چنانکه مي فرمايد:  إِن تکَْفرُُوا فإَِنَّ اللَّّ
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نياز خدا از شما بي اگر کفر ورزيد، بدانيد که» (. يعني:7)سوره زمر « يرْضَهُ لکَُمْ 
او  به شما هستيد که و اين نياز استشما بي  و عمل از ايمان تعالي : حقيعني «است

 حق «ولي» بريد.مي  نفع و از ايمان از کفر، زيان نيازمنديد زيرا شما هستيد که
 ههم کند، هر چند کهنمي کفر امر هم لذا به «پسنددکفر را نمي  بندگانش براي» تعالي
 خدا خود بخواهد پس کهمگر در صورتي شما نافذ نيست و خواسته اوست اراده چيز به
 و اگر سپاس» چيز ديگري و امر وي و پسند و محبت است خداوند چيزي مشيت
 تعالي حق کهاين دليل «پسنددشما مي را براي آن» صالح و عمل ، عبادتبا ايمان «داريد

و  سعادت : شکر سببکه است پسندد، اينمي  خويش بندگان را براي اسشکر وسپ
 .است آنها در دنيا و آخرت خوشبختي

الله خير را مي آفريند و براي کسي که آنرا بطلبد راضي و خشنود است.و او تعالي شر 
 را مي آفريند، ولي براي کسي که آنرا بطلبد راضي و خشنود نيست.

ارتکاب بنده امرخير اراده و رضايي الله تعالي است و اما در شر که انتخاب يعني در 
اين امتحان و ابتلاء دنيوي که کل فلسفه وجودي بشر است صرف ارادة الله تعالي است.

اهي آگبشر درين عالم فاني است و الله تعالي به علم ازل خويش از انتخاب خير و شر بنده 
اب بنده بوده و خود بنده در روشني هدايات و پيغام رسيده دارد، متعلق به تصميم و انتخ

از جانب الله توسط پيغمبران براي بنده ها و عقل سليم بنده براي انتخاب خير و شر، 
 وي خود بنده ميباشد و به آن خود بنده ضرورت دارد نه الله تعالي. ب گجوا

عمال او تعالي شر نيستند، پس درست است که الله متعال آفريننده و خالق شر است، اما ا
شود بلکه بندگانش بعبارتي از اعمال الهي شري صادر نمي شود و مرتکب شر نمي

از آنجائي که فته آمديم گ . چنانچهشوند يعني با اعمالشان آنرا کسب مي کنندمرتکب آن مي
تا راه سنت الهي بر آنست که انسانها در ميدان آزمايش قرار بگيرند و اختيار داشته باشند 

شر و يا خير را بپيمايند، ممکن است کساني به اختيار خويش شر را بطلبند و الله متعال 
است که آن عمل )شر( را برايشان مي آفريند ولي آنها هستند که شر را کسب کردند، و 

آنها راضي و خشنود نيست، اما سنت او مبني بر شر و انتخاب شر  الله متعال به عمل
نها مقتضي آنست که شر و خير را براي بندگانش بيافريند تا در انتخاب مختار بودن انسا

 .و از عمل کرد خويش نيز پاداش داشته باشند آزاد باشند
  حسد:

حسد را علماي اخلاق اين گونه تعريف کرده اند: حسادت، تمناي سلب نعمت است از 
مقابل گرفته  ديگري که به صلاح او باشد، يعني حسود دوست دارد نعمت ها از طرف

 شود، خواه آن نعمت به حسود برسد! يا نرسد.
خداوند متعال در اين عالم موجودات مختلفي خلق و به هر كدام خصوصيات خاصي را 

فرموده است و بعضي كاملتر از بعضي ديگر آفريده است. مثلاً به جمادات وجود بخشيده 
 موجود زنده را نداده است. ولي رشد نمو و تغذيه و يا هيچ بعدي از ابعاد زندگي يك

در حالي كه گياهان تغذيه مي كنند رشد هم دارند اما حركت قابل توجهي ندارند حيوانات 
علاوه بر خصوصيات هاي نباتات از خود دفاع مي كنند حركت دارند و امور خانه سازي 

قرآن را به طور غريزي انجام مي دهند. اما كاملترين موجود و اشرف مخلوقات به تعبير 
در عالم وجود انسان است كه داراي خصوصيات منحصر به فردي مي باشد كه او را از 

بقيه متمايز مي كند كه ابعاد وجودي انسان را به دو بعد جسماني و روحاني مي توان 
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تقسيم كرد كه تمام زندگي انسان رسيدگي به اين دو بعد و رفع نيازهاي آنها خلاصه مي 
 شود.

نسان حب ذات يعني خود دوستي است هر چه خوب و لذت بخش از خصوصيات نفس ا
 ميخواهد لذا مايل است از ديگران گرفته شود و با او برسد. است براي خودش 

معمولاً اين حس در امور مادي بكار ميرود در چيزهاي رفاهي، خوراك، لباس، مسكن، 
جهات نفساني و همسر، فرزند، مقام و مال، عنوان و شهرت و خلاصه چيزهايي كه با 

مادي سر و كار دارد. اما غبطه در امور معنوي مطلوبست. جنبه هاي معنوي و الهي 
حسد بردني نيست بلكه غبطه و آرزوي آن مقام را از خدا كردنست بدون اينكه بخواهد از 
طرف گرفته شود هرگز ديده يا شنيده نشده كه پيغمبران بر يكديگر حسد برند اولياي خدا 

يا ديگران حسادت ورزند اما هر چه از روحانيت و معنويت بيشتر كاسته مي  بر يكديگر
شود حس حسادت قوي تر مي گردد و ظهور بيشتري پيدا مي كند.اگر اين بيماري ريشه 
كن نشود و رها گردد روز به روز ريشه دوانيده و در گفتار و كردار صاحبش منشا شر 

 ه برد.بسياري مي شود كه بايد از او به خدا پنا
 علاج مرض حسادت:

حسادت، مريضي مهلکي قلبي است که از افراد بدطينت و شرور، ناشي ميشود، همان 
کساني که تابِ تحمل ديدن خير و خوبي، شادي وخوشحالي را براي اشخاص ديگري 

 ندارند و خير را براي صاحب آن نمي خواهند، و فقط آن را براي خود ميخواهند.
چشم ديدن نعمت و خوبي را براي ديگران ندارند و زمانيکه  بنابراين چنين کساني

ديگران شاد باشد او ناراحت ميگردد، اين اشخاص از جمله اشخاص، حسود هستند؛ هر 
 چند که آرزوي زوال نعمت را نکرده باشند.

 مريضي خطرناک و مهلک حسادت با امور ذيل معالجه مي گردد: 
اين که شخص حسود بداند که اين نعمت، فضل و لطف و عنايت پروردگار با  اول:

أمَْ يحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَي مَا آتَاَهُمُ »عظمت ما است، پروردگار  با عظمت ما مي فرمايد: 
ُ مِنْ فَضْلِهِ  آيا به مردم به خاطر آنچه پروردگار با عظمت ما از « »نساء 54)سوره  «اللَّّ

 «آن ها داده حسادت مي ورزند.فضل خويش به 
پروردگار با عظمت ما است که انواع نعمت ها و خوبي ها را به افراد ارزاني فرموده 

است، حسادت به معناي ناراضي بودن از تقدير الهي است، هر گاه مؤمن اين را بداند از 
 اين سرشت و خوي باز مي آيد.

ت مي برد فقط اين است که گناهانش مسلمان بداند که استفاده اي که او از حساد دوم:
الْحَسَدُ يأکُْلُ »بيشتر مي شوند و نيکي هايش از بين مي روند، به خاطر اين ما مي گوييم: 

حسادت نيکي ها را چنان ميخورد که آتش هيزم را از » «الْحَسَناَتِ کَمَا تأَکُْلُ النَّارُ الْحَطَبَ 
 «بين مي برد.

حسادت به جز اندوه و ناراحتي چيزي ديگري نمي شخصي حسود بايد بداند که  سوم:
افزايد، هر چقدر نعمت هاي پروردگار با عظمت بر بندگانش بيشتر شود حسرت خوردن 

 او بيشتر مي گردد.
شخصي حسود بداند که حسادت، مانع رسيدن فضل خدا به کسي که با او حسادت  چهارم:

 يده اي ندارد.مي شود نمي گردد، پس بداند که حسادت ورزيدن او فا
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شخص حسود بايد بداند که هر گاه به حسادت ورزيدن مشغول شود از مصالح و  پنجم:
منافع ويژه ي خود فراموش مي گردد. شما حسادت کننده را مي بينيد که دائماً در حال 

جستجوي و خبر گيري از احوال و اموال و فرزندان و علم و... ديگران است و همواره 
 جستوجو و پي گيري و دنبال مي کند. احوال ديگران را

امور ديگري هست که انسان را بر دوري گزيدن از حسادت ياري مي دهد که با تأمل در 
اين موضوع، مي توان به آن دست پيدا کرد.)شيخ ابن عثيمين، مجموع دروس فتاوي 

شيخ الاسلام ابن ( 129 – 10/111مجموع الفتاوي ( و)364، 3/363الحرم المکي 
 ه رحمة الله عليه(.تيمي

 مبارزه در مقابل حسادت:
حسادت، يعني: آرزوي کند زوال نعمت از ديگران، حسادت صفتي بدي است، چون از 
صفات شيطان  و از صفات بدترين انسان ها در گذشته و حال است، زيرا حسادت يعني: 

 اعتراض به تقدير الهي به تقسيم پروردگار با عظمت.
مسلمان با راضي بودن به تقدير الهي و تقسيم پروردگار با عظمت ما، بايد حسادت را از 
خود دور نمايد و آنچه براي خود نمي پسندد براي برادرش هم نپسندد، چنان که پيامبر 

  «لَ يؤمِنُ أحَدُکُمْ حَتَّي يحِبَّ لأخَِيهِ مَا يحبُّ لِنفَْسِهِ »صلي الله عليه و سلم مي فرمايد: 
)هيچ يک از شما مؤمن کامل و واقعي نمي گردد؛ مگر آن که ( 45و مسلم  13بخاري )

 آنچه براي خود مي پسندد براي برادرش نيز بپسندد.(
مسلمان با تلاش براي به دست آوردن اسبابي که خير را براي او فراهم مي کند و شر را 

يد؛ مسلمان بايد به از او دور مي نمايد، خود را از متصف شدن به حسادت دور نما
 باشد. پروردگار گمان نيک داشته باشد و به آنچه نزد اوست اميدوار

مسلمان با پناه بردن به پروردگار با عظمت  و رب  کريم حسد را از خود و خانواده اش 
دور کند؛ پروردگاربا عظمت ما  به پيامبرش در سوره ي فلق دستور مي دهد که از شر 

مي ورزد به خدا پناه ببرد. يکي ديگر از راه هاي دفع حسد،  حسادت ورزند وقتي حسد
صدقه دادن و کمک کردن به فقرا و نيازمندان است، به خصوص وقتي که شخصي مالي 
و ثروتي بدست مي آورد و در کنار او فردي از نيازمندان هست که به او نگاه مي کند، 

)شيخ  ست او خيره شده پر گردد.شايسته است او به آن ها کمک کند تا چشم آنها که به د
 (69، 1/68فتاوي  -کتاب الدعوة –صالح فوزان 

 آيا بالَي پيامبر اسلام واقعاً جادو شده بود؟
مطابق روايات اسلامي و مطابق احاديثي نبوي از جمله )احاديثي وارده در صحيحين( 

عليه وسلم جادو شده مؤيد اين مساله است که: گفته ميتوانيم بلي بالاي پيامبر صلي الله 
است، ولي اين سحر و جادو بر مقام نبوت ايشان وبالاي مسايل شرعي ووحي آسماني 

هيچگونه تاثيري وخللي را برجا اورده نتوانست، تاثير سحر وجادو بالاي پيامبر صلي الله 
ها را تحت شعاع عليه وسلم آن قدر تأثير نداشت که مسايل مربوط به وحي وعبادت

 دهد. خويش قرار
منتهاي تاثير سحر وجادو مطابق روايت در حدود بود که: رسول الله صلي الله عليه وسلم 

 کرد کاري کرده، در حالي که نکرده بود. تصور مي
و طوريکه در فوق متذکر شديم اين سحروجادو را شخصي بنام لبيد بن اعصم يهودي 

( 2189م حديثي شماره:و مسل 6391بخاري حديث شماره «. )عليه ايشان انجام داده
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پروردگار با عظمت ما ايشان را از آن نجات داد و به ايشان وحي شد تا با معوذ تين )فلق 
 (.2192مسلم ) ( و5735بخاري ) وناس( دم شدند.

برخي اين حقيقت را که پيامبر صلي الله عليه وسلم جادو شده باشد، با استدلال به اين که 
ي ظالمان اش تصديق گفتهعليه وسلم سحر شده است، لازمهاگر بپذيريم پيامبر صلي الله 

َّبِعوُنَ إِلَ رَجُلا مَسْحُورًا»گفتند: است که مي )تنها شما از مردي سحر شده پيروي « إِنْ تتَ
ي سحر شدن پيامبر صلي الله عليه وسلم در اين که لازمه«8سوره فرقان /»کنيد(. مي

الله عليه وسلم را به مردي سحر شده وصف کرده  تأييد سخن ظالمان است که پيامبر صلي
کردند که پيامبر صلي الله عليه ها ادعا ميبودند، نيست. ترديدي وجود ندارد، چون آن

شود  شود، جادو شده است. آنچه بر ايشان وحي ميوسلم در سخناني که برايشان وحي مي
ده است، مگر حکم قطعي ربط افراد جادو شهايي مانند سخنان بي  تصور آنها هذيان

همين است که: سحري که پيامبر صلي الله عليه وسلم شده بود بر هيچ چيز از وحي و 
 ها تأثير نگذاشت.عبادت
 !گرامیگان خوانند

نَبَذَ »الله تعالي مي فرمايد: زيرا  جادوگر و ساحر کافر است.؛قبل از همه بايد گفت که
نَ الهذِينَ أوُتوُاْ الْکِتَ  ِ وَرَاء ظُهُورِهِمْ کَأنَههُمْ لاَ يعْلَمُونَ * وَاتهبَعوُاْ مَا تتَْلوُاْ فرَِيقٌ مِ  ابَ کِتاَبَ اللَّ 

جمعي از اهل کتاب قرآن را پشت سر (»102-101)بقره « الشهياطِينُ عَليَ مُلْکِ سُلَيمَانَ 
و انجيل در تورات  صلي الله عليه وسلمدانند )که نام محمد خود افگندند، گوئي آنان نمي 

آمده است( و آنچه را که شياطين در باره سلطنت سليمان عليه السلام )افتراء و دورغ( 
 «.کردند کردند، پذيرفته و پيروي ميبيان مي

پروردگار با عظمت ما در اين آيه به صراحت جادو را کار شياطين معرفي کرده است، 
د تحت فرمان سليمان عليه هايي همچون عفريت و ديگر شياطين را خداونليکن چون جن

دادند، اهل کتاب که السلام قرار داده بود، و در آن زمان شياطين کار جادو را انجام مي
بردند، جادو را به سليمان عليه السلام نسبت دادند و در نهايت کفر و گمراهي بسر مي

ان عليه گفتند: جادو کار سليمان است. ولي چون جادو کفر است، و خداوند پيامبرش سليم
وَمَا کَفَرَ »السلام را از ارتکاب جادو محفوظ داشته بود برائتش را اعلان فرمود: 

سليمان مرتکب جادو نشد، زيرا جادو کفر است، و کفر (.»102)سوره البقرة:  «سُليَمَانُ 
پس اين آيت دليل است که جادوگر کافر است و ميفرمايد: « از جانب انبياء محال است

ها کافر شيطان ( »102)سوره بقره  «ياطِينَ کَفَرُواْ يعلَِ مُونَ النَّاسَ السِ حْرَ وَلکَِنَّ الشَّ »
 «.شدند که به مردم جادو ميآموختند

آموختند، پس دانسته در اين جمله خداوند شياطين را کافر دانسته، زيرا به مردم جادو مي 
 شود که آموزش جادو نيز از جمله کفر بحساب مي آيد.مي 
بر صلي الله عليه وسلم سحر را يکي از مهلکات هفتگانه قرار داده اند، در حديثي پيام

اجْتنَِبوُا السهبْعَ الْمُوبِقَاتِ قَالوا: ما هي؟ يا »حضرت  أبي هريره رضي الله عنه ميفرمايند: 
مَ  ِ وَالسِ حْرُ وَقَتلُْ النهفْسِ الهتيِ حَره ! قَالَ: الشِ رْکُ بِاللَّه ُ إلِاه بِالْحَقِ  وَأکَْلُ مَالِ الْيتِيمِ رسول اللَّ  اللَّه

حْفِ وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلاتَِ الْمُؤْمِنَاتِ  بَا وَالتهوَلِ ي يوْمَ الزه  )بخاري(« وَأکَْلُ الرِ 
از هفت گناه مهلک پرهيز کنيد. صحابه حضور رسول الله صلي الله عليه وسلم، عرض »

گرداندن با خدا و جادو و قتل ن گناهان چيست، فرمود: شريککردند: اي رسول خدا آ
است مگر به حق و خوردن مال يتيم وسودخواري و نموده حرام آن رانفس که خداوند 
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خبر )از هاي پاکدامن بيکردن )فرارکردن( در روز جنگ و افتراءکردن بر زنپشت
 «.افتراء( و مؤمن

بودن سحر و حرمت تعليم و تعلم سحر دلالت  علاوه بر آياتي که در سوره بقره بر کافر
کرد، و در جاهاي مختلف ديگري کفر ساحر را نيز ثابت کرده است. پيامبر اکرم مي

صلي الله عليه وسلم نيز در اين حديث سحر را بعد از شرک قرار داده است. و پيامبر خدا 
ز جادو را معرفي صلي الله عليه وسلم به خاطر بيم دادن مردم از ارتکاب آن انواع ا

 نمودند.
سحر عملي حرام و به اجماع علما از کباير است. پيامبر صلي الله »گويد: امام نووي مي

اند. برخي از اقسام سحر، عليه وسلم سحر را جزو هفت گناه هلاک کننده انسان شمرده
 شود اما در هر حال گناه کبيره است. اگر سحرکفر است و برخي ديگر کفر محسوب نمي

آميزي باشد کفر است و گرنه کفر نيست ولي و جادو متضمن گفتار و يا کردار کفر
.( براي معلومات بيشتر در 10/224فتح الباري، «.)يادگيري و ياد دادن آن حرام است

 مورد احکام ساحر به فتواي مراجعه کنيد.
يران علماي اسلام اتفاق نظر دارند بر اينکه: )بر مريض جايز نيست که پيش فالگ

کنند و )مردم را بدين صورت به سوي خود فرا  )کاهنان( که اد عاي دانستن غيب را مي
خواند( برود تا بوسيلة آنها مريضي خود را تشخيص بدهد. همچنانکه براي شخص  مي

دهند تصديق نمايد. زيرا آنها از روي شک  جايز نيست، آنچه را که کاهنان او را خبر مي
کنند و بوسيله آنها بر آن چه  گويند. يا آنها جن را احضار مي و ترديد از غيب سخن مي
ها ادعاي  جويند و کار اينها کفر و ضلالت است چون که اين که ميخواهند استعانت مي

( در کتاب صحيحش روايت کرده است که آن مه اللهکنند. امام مسلم)رح امور غيبي را مي
افَاً فَسَألَهُ عَن شَئٍ فَصَدهقَهُ لمَ تقُبلَ لَهُ مَن أتَ »فرمايد:  ميصلي الله عليه وسلم  حضرت ي عَره

 ً افي )عراف کسي است که جاي گم شده و مال « صَلاةٌ أربعَِينَ يوما )هر کس پيش عر 
دهد( رفته و از او در مورد چيزي بپرسد و آن را راستگو  دزدي شده را نشان مي

 (.شمارد، تا چهل روز نمازي از او پذيرفته نخواهد شد
مَن »روايت کرده است که: صلي الله عليه وسلم از پيامبر اکرم رضي الله عنه ابو هريره 

دٍ صَلهي الله عَليَهِ وَ سَلهم )هر کس « أتيَ کاهِنَاً فَصَدهقَهَ بمَا يقوُلُ فَقَد کفرَ بمَا أنزَلَ عَلَي مُحَمه
رگان مردم را از کند و بوسيلة ستا پيش فالگيري )کسي است که ادعاي علم غيب مي

صلي  هايش صحه بگذارد، او از آنچه که بر محمد دهد( برود و بر گفته غيب خبر مي
نازل شده سرباز زده است. ابوداوود اين حديث را روايت کرده و اصحاب الله عليه وسلم 

 .(3904اند. )ابو داوود  سنن اربعه آنرا تخريج کرده
صلي الله عليه وسلم  شده است که پيامبرروايت رضي الله عنه  و از عمران بن حصين

ليس منا من تطير أو تطير له، أو تکهن أو تکهن له، أو سحر له، وَ مَن أتيَ »فرمودند: 
دٍ  )از ما نيست کسي که فال بگيرد، يا « کاهِنَاً فَصَدهقَهُ بمَا يقوُلُ فَقَد کفرََ بمَا أنزَلَ عَليَ مُحَمه

انت شود يا براي او کهانت انجام داده شود يا ساحري برايش فال گرفته شود يا مرتکب که
هايش صحه  بکند يا برايش ساحري کرده شود و هر کس پيش کاهني رفته و بر گفته

نازل شده کفر نموده است.( )بزاز با سند صلي الله عليه وسلم بگذارد به آنچه که بر محمد 
 قوي آنرا روايت کرده است(.
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ن کاهن و ساحر وجود دارد زيرا که آنها ادعاي دانستن علم در اين احاديث دليل کافر بود
شود چرا که ساحر و  کنند. در حالي که اين )اعتقاد وعمل( کفر محسوب مي غيب مي

يابند در  شان دست نمي کاهن جز با به خدمت گرفتن جن و عبادت کردن آن به هدف
کنندة آن نيز  ديقحالي که آن کفر و شرک به خداوند پاک و منزه است و همچنين تص

باشد. و هر کس که  شود و کسي که بدان معتقد باشد مانند آنان مي دچار کفر و شرک مي
صلي  بر اين کارها مشغول شود و از آنها سحر و جادو بگيرد به تحقيق)خدا( ورسولش

 شوند. از او بيزار ميالله عليه وسلم 

 اقسام سحر:
 خواننده محترم!

ها و تعويذات  عمل شيطاني و عبارت است از دود و دمهمچنان بايد گفت که: سحر 
سازد،  گذارد، و اسباب قتل و يا مريضي را فراهم ميشيطاني در جسم مسحور تأثير مي

کند، و تمام تأثيرات با قضا و تقدير خداوند و يا بين زوجين و دوستان تفرقه ايجاد مي
 است. طوريکه پروردگار با عظمت ما مي فرمايد:

ِ وَمَ » ينَ بِهِ مِنْ أحََدٍ إلِاه بِإذِْنِ اللَّ  (. )جادوگران نمي 102سوره البقرة: آيه «( ا هُم بِضَآرِ 
 توانند به کسي آسيب رسانند، مگر به خواست خدا(.
دهد که به پروردگار سپيده دم از شر و خداوند پيامبر و بندگان مؤمن خود را دستور مي

ع جادو سحر تخييلي است که به ظاهر چيزي براي جادوگر پناه ببرند، و يکي از انوا
سَحَرُواْ أعَْينَ »فرمايد: شود، ولي حقيتي ندارد، چنانچه قرآن مي بينندگان پيدا مي 

 (.116)سوره الأعراف:  «النهاسِ 
 (.66)سوره طه: « فَإذَِا حِبَالهُُمْ وَعِصِيهُمْ يخَيلُ إِليَهِ مِن سِحْرِهِمْ أنَههَا تسَْعَي»فرمايد: و مي 

ها و عصاهايشان را انداختند، چنان به نظر حضرت هنگامي که جادوگران ريسمان
نما گران صوفيروند، اين همان روش جادويي بود که حيلهموسي رسيد که آنها تند راه مي

 دادند.آن را انجام مي

 اقسام سحر:
 علما ء سحر را بر دو قسم تقسيم مينمايند:

 هايي که جادوگر به وسيلهگره زدن و دم کردن، يعني: خواندن وردها و طلسم اول:
 )ضرر برسانند(.

وَاتهبَعوُا مَا تتَْلوُ الشهياطِينُ عَليَ مُلْکِ سُليَمَانَ وَمَا کَفرََ سُليَمَانُ وَلکَِنه »فرمايد:  الله تعالي مي
 «102سوره بقره/« »رَ الشهياطِينَ کَفَرُوا يعَلِ مُونَ النهاسَ السِ حْ 

خواندند پيروي کردند. سليمان )و )يهود( از آنچه شياطين در عصر سليمان بر مردم مي 
 ميهرگز )دست به سحر نيالوده( کافر نشد؛ ولي شياطين کفر ورزيدند، و به مردم سحر 

 آموختند(. 
با داروهايي که روي بدن، عقل، نيروي اراده و تمايلات فرد جادو شده تأثير  دوم:
)ايجاد دوستي( و «: عطف»گزارد. اين همان چيزي است که خودشان به آن مي
)ايجاد تنفر( مي گويند عطف، اين است که فردي را چنان شيفته و دل باخته «: صرف»

گيرد و هر حيوان در اختيار او قرار مي)ي( همسرش يا زني ديگر مي گردانند که همانند 
کند. و صرف بر عکس اين است و چنان روي بدن فرد طور بخواهد بر او حکمراني مي
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گرداند تا جايي که نابود مي شود و هر گذارد که او را ضعيف ميجادو شده تأثير مي
 کند.چيزي را بر خلاف واقعيت آن تصور مي

شود و برخي گويند کافر ميا اختلاف است: برخي ميدر باره ي کفر ساحر در ميان علم
شود. اما با توجه به اقسام سحر که ذکر کرديم حکم ساحر گويند کافر نميديگر مي

شود و  کند، کافر ميگردد که هر کس به وسيله ي شياطين سحر و جادو ميمشخص مي
 گردد.ميشود، اما گناهکار کند کافر نمي هرکس به وسيله ي دارو جادو مي

 راه مقابله براي دفع سحر:
راههاي مقابله با سحر و جادو و حسد و چشم زدن و از قبيل مسائل، ذکر خداوند متعال 
ميباشد از قبيل قرائت قرآن و اذکار شبانه روز و نماز خواندن سر وقت و همچنين ترک 

و اگر  گناه، مخصوصاً گناهان کبيره، زيرا هر شخصي را دو ملائکه محافظت ميکند
کسي ذکر خداوند را ناديده بگيرد و مرتکب گناه شود از آنها دفاع نخواهند کرد لذا 
لَهُ »شيطان و سحر و غيره ميتوانند او را اذيت و آزار دهند، خداوند متعال ميفرمايد: 

 َ ِ إِنه اللَّه ن بيَنِ يدَيهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يحْفَظُونَهُ مِنْ أمَْرِ اللَّه  لَا يغَيرُ مَا بِقوَْمٍ حَتهيٰ يغيَرُوا مَا مُعَق ِبَاتٌ م ِ
ن دُونِهِ مِن وَالٍ  ُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَده لَهُ وَمَا لهَُم م ِ ( 11)سوره الرعد « بِأنَفسُِهِمْ وَإِذَا أرََادَ اللَّه

که به پيابي از روبرو و از پشت سر به فرمان خدا از  استاو )انسان( فرشتگاني  )براي
 و عافيت( دهد )از نعمترا تغيير نمي قومي خداوند حال کنند، در حقيقتمي و نگهبانيا

بدي را  قومي خداوند براي خدا( تغيير دهند، و چون مگر اينکه آنها خود را )از طاعت
 نيست( )هيچ آن براي برگشتي هيچ را( پس و عذابي و نابودي آسيب بخواهد )يعني

 را بهکار و بارشان  )که نيست کار سازي بجز او هيچ آنان ندارد( و براي يبرگردان
 کند(. دفع را از آنان الهي برند، عذاب پناه سويش به آورد و چون سامان
 ، فرشتگانيحالات از انسانها در همه اين آيه نشانگر اينست که بر هر يک بنابراين
 نگهبانياست  داده فرمان ايشان خداوند به که آنچه و را مطابقا شده اند که گماشته

ديگر، او  قولي ميکنند، به نگهباني جنيان انسانها را از آسيب قولي، فرشتگان ميکنند، به
 دست قضا و قدر آمد، از وي چون کنند وليمي نگهباني امر خدا از امر وي را به

 برميدارند.
ديگر ميآيند و او را  بعضي از پي بعضي ( اند کهحفظه )ملائکه نگهبان رشتگانف اينان

 به عزوجل خداي از طاعت خود دارند، ولي تحول در نگهباني و جوانب جهات از همه
 رنج سوي به ، از آسايشمصيبت سوي به از نعمت، در نهايت تحول وي معصيت سوي

است، و طبيعتاً هر کسي طاعت خداوند را ترک کند و به سوي ذلت  سوي به و از عزت
گناه روي آورد اين حفاظت ملائکه به امر خداوند از دست خواهد داد، لذا شياطين و 

 سحر و حسد و چشم زدن و غيره ميتواند بر او مؤثر باشد.
طين مراجعه کرد اما در مورد سحر، صحيح نيست که حتماً بايد براي يافتن آنها به شيا

زيرا مراجعه به شياطين توسط عرافين و کاهنان حرام است، بنابراين براي باطل کردن 
سحر بايد به دعاء و اذکار شبانه روز و تلاوت قرآن و نماز و رقيه شرعي روي آورد و 

 گناه را ترک کرد تا شفا يابد.

 منجم وکاهن:، ساحر ،رفتن نزد جادوگر
و شيطاني است که به امور خارق العاده شباهت دارد اما خود سحر، اساساً دانش شگرف 

خارق العاده نيست چرا که اولاً آموختني است و ثانياً شخص جادوگر و مرتکب عمل 

(c) ketabton.com: The Digital Library



 

  

25 

جادوئي آخرين شخصي نيست که توانسته با توجهات و تلقينات شيطاني در مجاري عادت 
انند او انجام دهند و جادوگر تصرف کند بلکه اشخاص ديگري هم با تعليم مي توانند به م

شخصي است که تحت تعليم اين علم شيطاني قرار گرفته و با الهامات و توجهات و اوراد 
طلسم هاي شيطاني اقدام به امور شبه خارق العاده مي کند چرا که اين اعمال شيطاني از 

د عطا درجه ي اعتبار از معجزه و کرامت که خداوند به بندگان صالح و برگزيده ي خو
 .مي کند تفاوت دارد

ال کردن ؤرفتن نزد جادوگران و ساحران منجم و کاهنين و مانند ايشان جائز نيست و س
از آنها و تصديق کردن آنان نيز جائز نيست و همچنين مداوا شدن نزد آنان با روغن 

ال کردن ؤس، پيامبر صلي الله عليه و سلم، از آمدن. زيتون و ديگر دواها نيز جائز نيست
و تصديق کردن )چنين افراد( نهي فرمودند، و همچنين به خاطر اينکه آنها ادعا دارند که 
علم غيب را مي دانند و براي مردم دروغ مي گويند و آنها را به سوي انحراف در عقيده 

 خوانند. فرا مي 
رمودند: در حديث )صحيح( از پيامبر )اکرم صلي( الله عليه و سلم وارد شده که ايشان ف

کسي که نزد جادوگري برود و در مورد چيزي از او سئوال کند، نماز چهل شب او »
 «. قبول نمي شود

کسي که نزد جادوگر و يا کاهني برود و »و همچنين پيامبرصلي الله عليه و سلم فرمودند: 
ر آنچه که مي گويد را تصديق کند، به آنچه که بر محمدصلي الله عليه و سلم نازل شده کف

کسي که جادو کند، يا به خاطر او جادو »و در جايي ديگر نيز مي فرمايند: « کرده است
انجام بگيرد و يا بدفالي کند، يا به خاطر او بدفالي صورت گيرد، يا کهانت کند يا به 

 «.خاطر او کهانت شود از ما نيست
 ودر اين مورد احاديث زيادي وارد شده است.

را مباح قرار داده است، تداوي با رقيه )تعويذ( شرعي و تداوي که خداوند متعال آن 
دواهايي مي باشد که در نزد افراد خوش عقيده و خوش سيرت مباح و جائز است و آن 

و الله ولي »هم بايد به مقداري باشد که کفايت کند و شکر خداوند متعال صورت گيرد.  
 .)شيخ عبدالعزيز بن باز(« التوفيق

 سحر: و حکم کلي جادو
جادو و سحر شرعاً حرام مي باشد که حرمت آن با نص قرآن و سنت به ثبوت عمل 

رسيده است و يکي از گناهان کبيره مي باشد. حتي برخي از افعالي که در سحر و جادو 
 هستند که باعث کفر مي شوند. (اي)انجام ميگيرند، به گونه 

ها به کار مي رود؛ زيرا ن و جن آميز و استعانت از شياطيدر جادو معمولاً کلمات شرک
سحر و جادو زماني تاثير مي گذارند که صاحب سحر و جادو، در خباثت و نجاست قولاً 

 و فعلاً و اعتقاداً با شياطين مشابه باشند.
به تصريح حديث نبوي، بسياري از سخنان کاهنان و جادوگران کذب محض مي باشد. 

مي پرسد، در حديث به عدم پذيرش نماز چهل کسي که نزد کاهني مي رود و ازاو چيزي 
 .روزش تهديد شده است

ولکن »در ذيل آيه  1/279مفتي محمد شفيع عثماني رحمه الله در تفسير معارف القرآن
( مي نويسد: اگر در جادويي از 102)سوره بقره:« الشياطين کفروا يعلمون الناس السحر
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کفر  اجماع() اطين استفاده شود، اين سحر باافعال کفرآميز مانند استغاثه و استمداد از شي
 است.

ها استمداد گرددد، حکم جادو را اگر تعويذي که ساحر مي نويسد در آن از شياطين و جن
داشته و حرام است، و اگر الفاظ مشتبهي به کار رود که معنايشان معلوم نيست و احتمال 

ها باشد، باز هم حرام است. اگر شخص معتقد بر اين است که استمداد از شياطين و جن
دارند اين اعتقاد کفر است و شخص مذکور کافر است و ساحران در امور تصرف 

 همسرش از وي جدا مي شود و بايد فوراً توبه کرده و تجديد ايمان نمايد. 
 (نبع: فصلنامه نداي6/337المختار:؛ الدر2/580؛ فتح الملهم:5/105 )رد المختار:
 (.35 ،34اسلام، شماره 

 جزاي ساحر در شرعيت اسلام:
ابوحنيفه، امام مالک وامام شافعي( و نيز جمهور علماء به کيفر ساحر ائمه ثلاثه )امام 

 اتفاق دارند که بايد کشته شود از او نخواهند که توبه کند.
هرگاه ساحربودن وي به اعتراف خودش يا به شهادت دو مسلمان ثابت شد، کشته شود و 

د، ونيز ساحر توبه اش پذيرفته نشود، زيرا ممکن است توبه اش ظاهري و نيرنگ باش
اش قلبي باشد شود، چون اعتمادي نيست که توبهزنديق است، و توبه زنديق پذيرفته نمي

 بايد کشته شود.
)روايت  «حَدُّ السَّاحِرِ ضَرْبةٌَ باِلسَّيفِ »فرمايد: زيرا پيامبر اکرم صلي الله عليه وسلم مي

 (سنن)و دارقطني در ، 161/  2، و طبراني در الکبير 156/  5(سنن)کرده ترمذي در 
، 136/  8، و بيهقي در السنن الکبري 360/  4 (، و امام حاکم در مستدرک114/  3

 همه ايشان از حديث جندب رضي الله عنه(.
اين حديث به طور مرفوع و موقوف با اسنادي صحيح روايت شده است که حد 

علماء گفته اند  ساحرکشتن آن با شمشير است، و از توبه چيزي بيان نشده است، بعضي
که از ساحر توضيح بخواهند، اگر سحرش از نوع کفر نيست، از او جلوگيري شود، 

ليکن اين فتوا درست نيست، زيرا انواع جادو با همکاري شياطين و از راه کفر و شکر 
باشد. شايد آن عده از علماء که چنين فتوا داده اند به شود، و کفر محض ميوصل مي

 همکاري شياطين و کفر و شرک راه ديگري هم براي جادو وجود دارد.شان به جز گمان
خليفه دوم اسلام حضرت عمر بن الخطاب رضي الله عنه نيز بعد از حضرت ابوبکر 

دستور داد تا مرد و زن جادوگر را  )واليان(صديق رضي الله عنه طي حکمي به تمام 
بنابر اجراء فرمان خليفه مسلمين  گويد: مابکشند و دستور به توبه خواهي نداد. راوي مي
، سنن 165/  3، سنن ابي داود 190/  1سه نفر را به قتل رسانديم. )مسند امام احمد 

 (.138/  8بيهقي 
اين فرمان را حضرت عمر رضي الله عنه در حضور مهاجرين و انصار صادر فرمود: 

رت عمر و هيچکس مخالفت نورزيد، همچنين أم المؤمنين حفصه دختر گرامي حض
رضي الله عنه همسر پيامبر اکرم کنيز خود را به خاطر ارتکاب جادو به قتل رساند. 

، و سنن 180، 181/  10، مصنف عبدالرزاق صنعاني 871/  2)مؤطا امام مالک 
 / به روايت عبدالله بن عمر(. 8/136بيهقي 

جادوگري را جندب بن عبدالله ابوجندب بن کعب ازدي يکي از اصحاب جليل القدر کنيز 
، از حديث عبدالرحمن بن يزيد و 222/  2در مجلس خليفه با شمشير کشت. )بخاري 
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/  8 (، از حديث ابي عثمان نهدي، و البيهقي في سنن177/  2الطبراني في الکبير 
 (.177، 176 /3، از حديث ابي عثمان نهدي و سير اعلام النبلاء للذهبي 136

فرمايد: قتل ساحر از سه تن از اصحاب پيامبر )حضرت يبنابراين روايات، امام احمد / م
عمر و دخترش حفصه و جندب( به روايت صحيح ثابت شده است. اين روايات دليل بر 
قتل و کشتن ساحر بدون توبه است، بلکه نسبت به قتل ساحر بايد هرچه سريعتر اقدام 

 شود، تا مسلمانان از شرش راحت گردند.

 نمامي و سخن چيني: 
 ام وسخن چين به شخصي اطلاق ميشود که سخن شخصي را از يک نفر ميشنود، من
آنرا به فرد يا افراد ديگري انتقال ميدهد که انتقال اين حرف باعث مفارقت و قطع  و

ارتباط دوستي آن دو فرد و يا افراد گردد در صورتي که پروردگار با عظمت ما  امر به 
ه است ولي فرد سخن چين باعث قطع اين ارتباط و ايصال و ارتباط بين مسلمانان فرمود

ِ مِنْ »فساد انگيزي بين افراد مي گردد لذا پروردگار ماميفرمايد: وَ الهذِينَ يَنْقضُُونَ عَهْدَ اللَّه
ُ بِهِ أنَْ يوُصَلَ وَ يفُْسِدُونَ فيِ الْأرَْضِ أوُلئِكَ لهَُمُ  اللهعْنَةُ وَ لهَُمْ  بعَْدِ مِيثاقِهِ وَ يَقْطَعوُنَ ما أمََرَ اللَّه

و کساني که قطع مي کنند آ نچه را که پروردگار  امر به وصل آن )«.25سُوءُ الدهارِ ـ 
فرموده و در زمين فساد مي کنند براي ايشان است دوري از رحمت پروردگار و برايشان 

و در آيه ( 25بدي سراي آخرت)که همان عذاب اخروي است( مي باشد )سوره رعد، آيه 
ي ديگر نيز در رابطه با روش برخورد با اينگونه افراد که به نوعي فسق آنان مبرهن ا

ان جائکم فاسق بنباء فتبينوا ان تصيبوا قوما بجهاله فتصبحوا علي ما »است مي فرمايد: 
فعلتم نادمين( اگر فاسقي خبري آورد تحقيق کنيد و زود باور مکنيد که از روي ناداني 

از گناهاني که ( ۶ازيد )و( بعد هم پشيمان شويد.)سوره حجرات، آيه مردمي را به رنج اند
کبيره بودنش، به واسطه وعده عذاب در قرآن و اخبار مسلم شده، سخن چيني است. 

امه، همچنين چندين لفظ با سخن چيني مترادف و متشابه هستند. بطور مثال،نميم، نم 
 سعايت و قت ات.

وَ يقطَعونَ ما أمرَ اللهُ بهِ أن »مبارکه رعد مي فرمايد: پروردگار با عظمت ما در سوره 
)و کساني که قطع مي « يوصلَ و يفسدونَ في الارضِ أولئکَ لهُم اللعنهُ و لهُم سوءُ الدارِ 

کنند آنچه را پروردگار امر به وصل آن فرموده و در زمين فساد مي کنند، براي ايشان 
دي سراي آخرت است يعني عذاب است دوري از رحمت پروردگار و برايشان ب

 «.اخروي
ام معني سخن چين، و کسي که حرفي را ازيک نفر درباره کسي  و روشن است که نم 
شنيده و براي آن کس نقل مي کند قطع کرده، آنچه خدا امر به وصل آن فرموده و در 
ان زمين فساد کرده، زيرا عوض اين که بين مؤمنين ايجاد محبت و الفت نمايد و اتحادش
را محکم سازد، نفرت و تفرقه و دشمني ايجاد کرده است پس براي او است لعنت 

 .پروردگار و عذاب آخرت

 :چيني علل سخن
اند که شخص علماي علم اخلاق براي اين صفت رذيله علل و عوامل متعددي بيان کرده

 .کنيمکند. در ذيل به برخي از علل و عوامل آن اشاره ميچيني ميرا وادار به سخن

  حسادت و بد خواهي:
 شود که فرد بدخواه او گاهي حسادت به ديگري در مقام يا مال يا شخصيت او، سبب مي
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به او وارد کند و  (اي)آيد که هر طوري شده لطمه و ضربه گردد و در صدد بر مي 
کوشد با خبرچيني و نقل گفتار و رفتار خوار و ذليلش نمايد. به دنبال اين انديشه مي

خوار و بدنام گرداند و بالاخره ناپسندي که او در حق ديگران گفته يا انجام داده وي را، 
منشأ بعضي از موارد سخن چيني حسد و رشک بردن است و لذا در روايات اسلامي 

باه کننده ايمان و نيکيها و موجب سلب آرامش و بدبختي دنياو آخرت انسان معرفي حسد ت
 .شده است

يكي ديگر از آفات زبان كه از رذايل اخلاقي به شمار مي رود و انسان را از راه خدا 
امي و سخن چيني است  .دور مي سازد نم 

؛ واي بر هر «هُمَزَةٍ لمَُزَةٍ وَيلٌ لِكُلِ  »قرآن عظيم الشان درنكوهش سخن چيني مي فرمايد: 
ازٍ مَش اءٍ بِنَميمٍ »( وباز مي فرمايد: 1)سوره همزه آيه .عيب جوي سخن چين از  «هَم 

 ( 11)سوره قلم آيه  .كساني كه بسيار عيب جو و سخن چين هستند پيروي مكن
توز و سخن چين كينه  ؛«عُتلٍُ  بَعْدَ ذلِكَ زَنيمٍ »سوره قلم( مي فرمايد:  11و در آيه )

قرآن مجيد از سخن چين به عنوان زنيم يعني كسي كه  پرخور و خشن و بد نام است(
 اصل و نسب روشني ندارد نام مي برد و اين دليل بر عظمت اين گناه است.

ام از ديدگاه قرآن:  سر انجام نم 
امي و سخن چيني آتش كينه و عداوت را ميان مردم برمي  قرآن عظيم به كساني كه با نم 

روزند هشدار مي دهد و آنان را به عذاب دوزخ تهديد مي كند، چنان كه درباره يكي از اف
الَةَ الْحَطَبِ » به نام ام  جميل مي فرمايد: همسران ابي لهب زن او: ابي لهب « وَامْرأتهُُ حَم 

 ( 4)سوره مسد آيه  .آن هيزم كش آتش افروز نيز اهل جهنم است
سفيان وعمه معاويه، يكي از زنان ابي لهب بود كه از ام  جميل  دختر حرب، خواهر أبو 

 .دشمنان سرسخت رسول الله صلي الله عليه وسلم به شمار مي رفت
به هر حال، چون أبولهب خود آتش افروز بود، زن او نيز فتنه انگيز بود و در اين راه 

 عليه و كوشش بسيار مي كرد و تا آن جا كه قدرت و توان داشت از پيامبر اكرم صلي اللَّ  
سلم و اصحاب ايشان اخباري كسب مي كرد و آن را به مشركان و بت پرستان گزارش 

مي داد و به همين جهت خداي متعال اين گونه از وي به بدي نام مي برد و او را مستحق 
امي كند آتش دوزخ است  .آتش مي داند و به طور كلي سر نوشت هر كس كه نم 

حرف هاي بعضي از مردم را به قصد ايجاد فتنه و فساد سخن چيني يعني اين که انسان 
بين آن ها براي بعضي ديگر نقل کند؛ مانند اين که نزد کسي برود و بگويد: فلاني به تو 
چنان و چنين گفت، تا اين گونه بين مسلمين دشمني ايجاد کند. سخن چيني و نمامي از 

ضي الله عنهما روايت است که گناهان کبيره است. در صحيحين از عبدالله ابن عباس ر
أمََا إنِههُمَا لَيعَذهبَانِ وَمَا »گفت: پيامبر صلي الله عليه و سلم از کنار دو قبر گذشت و فرمود: 

ا الْآخَرُ فکََانَ لَا يسْتنَْزِهُ مِنَ الْ  ا أحََدُهُمَا فکََانَ يمْشِي بِالنهمِيمَةِ، وَأمَه ، بَوْلِ يعَذهبَانِ فيِ کَبيِرٍ، أمَه
اين دو « »قَالَ: فَدَعَا بعَِسِيبٍ رَطْبٍ فَشَقههُ بِاثنْيَنِ، ثمُه غَرَسَ عَليَ هَذَا وَاحِدًا وَعَليَ هَذَا وَاحِدًا

نفر عذاب داده مي شوند اما نه به خاطر گناه بزرگي، اما يکي از اينها سخن چيني مي 
آن پاک نمي کرد،  کرده است و ديگري از ادرار خود پرهيز نمي کرد و خود را از

راوي مي گويد: آنگاه رسول الله صلي الله عليه و سلم شاخه ي تري از درخت خرما 
خواست و آن را دو قسمت کرد، و هر قسمت آن را روي يکي از آن دو قبر گذاشت. 

وقتي که اميد است تا « لعََلههُ أنَْ يخَفهفُ عَنْهُمَا مَا لَمْ ييبَسَا»گفتند: چرا چنين کردي؟ فرمود: 
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و  218بخاري ) «اين دو شاخه خشک نشده است، الله تعالي عذاب آنان را تخفيف دهد
 ( 292مسلم 

)سخن چين « لَا يدْخُلُ الْجَنهةَ قتَهاتٌ »از پيامبر صلي الله عليه و سلم روايت است که فرمود: 
يني بنابر اين مؤمن بايد از سخن چ( 105و مسلم  6056بخاري وارد جنت نمي شود( )

پرهيز و دوري نمايد. اما زيان هاي سخن چيني براي فرد سخن چين، همين عذاب و 
هشدار سختي است که در حديث فوق بيان شده است. ضرر سخن چيني براي جامعه اين 

 است که باعث جدايي و تفرقه بين مردم و ايجاد فتنه و فساد ميان آن ها مي شود.
در سخن چيني است  �نمامي�م بسيار مزمت شده است يکي از گناهاني که در دين مبين اسلا

به نحوي که اين عمل به قدري قبيح است که فاعل آن در روايات بدترين افراد در امت 
 اسلام وامم ديگر شناخته شده است.

 دروس حاصله از سوره مبارکه فلق:
الله متعال و بردن به وجوب پناه .پناه بردن به الله  را بايد هميشه به زبان جارى كرد -

را استعانت از پيشگاه او از هرچيز مخوفی که بخاطر خفای آن، انسان توان دفع آن
 نخواهد داشت.

درضمن بايد با تمام صراحت بيان داشت که: اصلاح خود و جامعه، بدون استمداد و 
 .پناهندگى به الله متعال  امكان پذير نيست

بايد به قدرتى پناه ببريم که: شكافنده و زنند، چون شرور بر قلب و فكر انسان قفل مى -
 ها و موانع باشد.شكننده قفل

تحريم دميدن در گره افسون که سحر است و هر سحری کفر است و حد  ساحر، گردن  -
 زدن با شمشير است.

-  ً حرام است و مريضی  خطرناکی است تا آنجا که فرزند آدم عليه السلام   حسادت قطعا
 و برادران يوسف را بر کيد و نيرنگ واداشت. را بر قتل برادرش واداشت

هاى پنهان اهمي ت در ميان همه شرور، شر حسادت، تفرقه افكنى، عهد شكنى و توطئه -
 بيشترى دارد.  

 غبطه، حسادت نيست به دليل حديث صحيح که پيامبرصلی الله عليه وسلم می فرمايد: -
 «در دو چيز حسادت نيست وقتی منظور غبطه باشد.»
انسان از چهار خصلت   ؛ختتمام سورۀ مبارکه بايد بعرض رسانيد که در سوره فلقدر ا

 برد.به الله  پناه می

 از شر هرآنچه الله  آفريده - 1

 از شر هر آنچه که در تاريکی شب و يا تاريکی روی دهد. - 2

 هااز شر دمندگان افسون در گره - 3

از آنها ترس و  از شر هر حسودی. اين چهار خصلت از آن مواردی است که انسان - 4
 بيم دارد.

 پروردگارا! دينت را از شر بدانديشان مصؤن بدار.آمين يا رب العالمين
 

 صدق الله العظيم و صدق رسوله نبي الکريم.
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  الفلق  فهرست موضوعات ومطالب سُورَۀ
 

 صفحه سوره ها یامعانی ومحتو نام سوره شماره

 سُورَۀ 
  الفلق 

 الْفَلقَِ = صبح 
 

  

ـ محتوای سورة فلق: اين سوره تعليماتی است که خداوند   1
خصوصاً و به مسلمانان عموماً در  ص متعال به پيامبر 

 زمينه پناه بردن به الله از شر همه اشرار می دهد.

 

  تسميه. ـ وجه  2

  ـ ارتباط سوره فلق با سوره الإخلاص .   3

  ـ تعداد آيات ، کلمات وحروف سوره فلق.    4

  بندی آيات سوره فلق.ـ تقسيم  5

   فلق . ـ فضيلت سورة  6

  معوذتين.  ـ فضيلت  7

  معوذتين .  نزولـ اسباب   8

  ـ تفسير اجمالي سورهٔ فلق.   9

   ـ محور و محتواي کلي سورة فلق.  10

  ترجمه وتفسير . ـ   11

  ؟انسان از تاريکي شب ميترسد چراـ   12

 �ـ خير و شر.  13

   علاج مرض حسادت. ـ  14

   ـ مبارزه در مقابل حسادت .  15

  ـ آيا بالاي پيامبر اسلام واقعاً جادو شده بود؟  16

   ـ اقسام سحر.  17

   ـ اقسام سحر.   18

  ـ راه مقابله براي دفع سحر.   19

  منجم وکاهن .، ساحر ،جادوگرـ رفتن نزد   20

  سحر.  و ـ حکم کلي جادو  21

  ـ جزاي ساحر در شرعيت اسلام.  22

  نمامي و سخن چيني . ـ  23

   . چيني علل سخنـ   24

  ـ حسادت و بد خواهي .   25

ام از ديدگاه قرآن.  26   ـ سر انجام نم 

  دروس حاصله از سوره مبارکه فلق .ـ    27
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 منابع و مأخذها بربعضی ازمکثی 
 :تفسير صفوة التفاسيرـ 1 
ق نوشته شده 1399اين تفسيردر سال  م ( 1930تأليف محمد علی  صابونی )مولود  

ترين و معتبرترين كتب تفسير ازجمله: تفسير نويسنده در تدوين اين تفسيراز مهم .است
 . طبرى، كش اف، قرطبى، آلوسی ،ابن کثير، البحر المحيط و... استفاده بعمل اورده است

  تفسير انوار القرآن: -2

 :گزيده ای از سه تفسير« تفسير انوار القرآن».ی هرو تأليف عبدالرؤ ف مخلص
  .دير شوکانی، تفسير ابن کثير و تفسير المنير وهبه الزحيلی می باشدفتح الق

  ـ افغانستان احمد جام محل نشر :ـ  هجری قمری  1389سال نشر :

 ـ تفسير الميس ر: 3
 ( هجری 1379مطابق م  1959) اول جنوری  تأليف:  دکتر عايض بن عبدالله القرني

  هـ . 1395:  انتشارات : شيخ الَسلام احمد جام  سال چاپ

 تفسير کابلی ـ 4
مفسر : شيخ الإسلام حضرت مولانا شبير  تفسير کابلی )ترجمه فارسی ترجمه عثمانی(

احمد  عثمانی رحمه الله عليه ،مترجم : شيخ الهند حضرت مولانا محمود الحسن رحمه الله 
 .فارسی: جمعی از علمای افغانستان دری /ترجمه عليه ،

 :التنزيل ـ بغویـ تفسير معالم 5
اين  (جری قمریهـ 516متوفی سال ) تفسير البغوى تأليف حسين بن مسعود بغوی

  ثر می باشد.أتفسير به زبان عربی نوشته شده ، واز تفسير الکشف والبيان ثعلبی بسيار مت

 ـ تفسير زاد المسير فی علم التفسير:6

 12ميلادی ـ1116هجری/  510ليف: ابن جوزى ابوالفرج عبدالرحمن بن على) أت
، «زاد المسير»مشهور به  « زاد المسير فی علم التفسير»(هجری  592رمضان 

تفسيرمتوسط ابن جوزی ميباشد که: اين تفسير خلاصه از تفسير بزرگ وی بنام المغنی 
 فی تفسير القرآن می باشد.(

 :: ابو حيان الأندلسیالتفسير القرآنالبحر المحيط في ـ 7
ق( مشهور به 745 - 654تأليف: محمد بن يوسف بن علی  بن حيان نفری غرناطی )

وی به تحقيق پيرامون به زبان عربى می باشد.« البحر المحيط»تفسير  ابوحيان غرناطى.
 کلمات هر آيه واختلاف ترکيب ها وبلاغت ، توجه خاصی مبذول داشته است .

  :ير تفسير القرآن الکريم ـ ابن کثيرـ تفس8
تأليف عماد الدين اسماعيل بن عمر بن کثير دمشقی)متوفى  تفسير القرآن العظيم :

. که از علماء ممتاز ومحقق قرن هشتم به شمار می آيد . ق( مشهوربه ابن کثير774
تفسيرى  شناس بزرگ اسلامى می فرمايد:ابن کثير، مفس ر و قرآنجلال الدين سيوطی)

 .(دارد، كه در سبک و روش همانندش نگاشته نشده است.

  :ـ تفسير بيضاوی 9
ناصرالدين شيخ تأليف  «تفسير بيضاوى»أنوار التنزيل و أسرار التأويل، مشهور به »يا 
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زبان در قرن هفتم هجری اين تفسير به  هـ( 791)متوفی سال عبد الله بن عمربيضاوی 
 ـ دار إحياء التراث العربي(  م1998ق يا   1418)سال تحرير يافته است .ودرعربی 
 بچاپ رسيده است . لبنان –بيروت 

 «:التفسيرالجلالين» ـ  تفسير الجلالين 10
و  864سيوطی )وفات جلال الدين محلی سال وشاگردش جلال الدين جلال الدين محلی 

 . م 1996ق يا   1416)سال نشر: هـ( 911وفات جلال الدين سيوطی سال 
اين تفسير در قرن دهم  (  لبنان -بيروت مکان نشر :  مؤسسة النور للمطبوعات ناشر:

 .هجری بزبان عربی واز معدود تفاسيری است که توسط چند عالم نوشته شده باشد

  :طبریتفسير تفسير جامع البيان فی تفسير القرآن ـ  ـ11
هجری قمری (  310وفات  224طبری متولد ) بن يزيد جرير علامه أبو جعفرمحمدبن 

قمری، ناشر: دار المعرفة ، محل نشر:  4)قرن ميلادی (  923ـ  839در بغداد ويا )
 محدثين ، مفسر، فقهی ومؤرخ مشهور سدۀ سوم قمری است. کی از بيروت( شيخ طبری ي

 ـ تفسير ابن جزی التسهيل لعلوم التنزيل:12

 ق( 741تأليف محمد بن احمد بن جزی غرناطی الکلبی مشهور به جُزَى  )متوفى 
يكى از موجزترين و در عين ( لبنان –بيروت  ، شرکة دار الأرقم بن أبيالأرقم ) ناشر:

  حال مفيدترين و فراگيرترين تفاسير مغرب اسلامى است.

 ـ تفسير ابو السعود: 13
محمد السعودمفسر شيخ ابوتأليف:  « مزايا الکتاب الکريمتفسير إرشاد العقل السليم إلی »

( از علمای ترک نژاد می باشد.)محل طبع 982)متوفی عمادی  بن محمد بن مصطفی
 مکتبة الرياض الحديثه بالرياض ( .

 تفسير فی ظلال القرآن: -14
 هـ( . 1387)متوفی سال  سيد بن قطب بن ابراهيم  شاذلی :تاليف

 لبنان -بيروت  ، مکان نشر ،دار الشروق ناشر:. م 1988ق يا  1408سال نشر

 قرطبی:تفسير الـ تفسير الجامع لَحکام القرآن ـ 15

د بن ابو عبد الله محمد بن احم عالم ومحقق مشهور اندلس ) اسپانيا ( علامه  نام مؤلف:
هدف اساسی وی از تأليف اين تفسير هجری(  671القرطبی )متوفی سال بکر بن فرح 

 استنباط احکام ومسائل فقهی از قرآن کريم بوده است .

  :تفسير معارف القران -16
مولف: حضرت علامه مفتی محمد شفيع عثمانی ديوبندی مترجم مولانا شيخ الحديث 

   .حضرت مولانا محمد يوسف حسين پور

 تفسير خازان:ـ 17

علاء الدين علی بن تأليف:« خازان )تفسيرالويل فی معانی التنزيل ألباب الت» نام تفسير: 
 .(باشدهجری می ۷۴۱و متوفای  ۶۷۸متولد خازان )المحمد بغدادی  مشهور به 

 ـ روح المعانی ) الوسی (:18
 – 1217اثر محمود أفندى آلوسی است .)« روح المعانی فی تفسير القرآن العظيم»تفسير 
المنيرية تصوير دار إحيار ادارة الطباعة محل نشر ، 2007 يناير  01سال نشر: ق(  1270

 .التراث العربي
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  ـ جلال الدين سيوطی:19
 «تفسير الدار المنثورفی التفسير با لمأثور » الاتقان فی علوم القرآن »

  م( ۱۵۰۵ -۱۴۴۵) مؤلف : حافظ جلال الدين عبد الرحمن بن ابی بکر سيوطی شافعی .
 نه المنوره هـ  المدي 1426مجمع الملک فهد لطباعة المصحف الشريف 

 :«تفسير معانی القرآن فی التفسير»  ـ زجاج:20
اجمؤلف: ا اج أو لزَجه أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن السرى بن سهل  أو أبو إسحاق الزج 

 ـ ميلادی ( 923ـ  855هجری  311هجری ـ  241) .الزجاج البغدادی است

  :تفسير ابن عطيةـ 21
 بوده  « المحرر الوجيز فی تفسير الکتاب العزيز ابن عطية» نام کامل تفسير:

مؤلف  آن :أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن تمام بن عطية الأندلسي 
 .دار ابن حزم ، 2001 – 1422سنة النشر:  سال نشر: هـ(542المحاربي )المتوفى: 

  :تفسير قتَادةـ 22
 736ـ  680هـ ،  118هــ ـ  61) بَصْریأبو الخطاب قتادة بن دعامة بن عکابة الدوسی 

نسب شناسی، حديث،  ،تاريخ عرب ، لغتکه در علوم ی ازجمله تابعين بوده ، وم ( .
حافظ بود ، در بصره عراق زندگی دسترسی داشت .ودرضمن شعر عرب، تفسير، 

ترين اهل بصره او با حافظه»گويد: دربارهٔ او می بسربرده  ولی نابينا بود.امام احمد حنبل
کرد، من يک بار صحيفهٔ جابر را برای شنيد مگر اينکه آن را حفظ میبود و چيزی نمی

المثل بود. او در عراق به ريخ ضربأحافظهٔ او در طول ت« او خواندم و او حفظ شد.
 مرض طاعون در گذشت.

   ى.تفسير زمخشر مشهوربه  ـ تفسير کشاف23
مشهور به  « تفسير  الکشاف عن حقايق التنزيل و عيون الأقاويل فی وجوه التأويل» 

 هـ(  538ذيحجه 9ـ  467رجب  27) الله زمخشری جار: مؤلفتفسير کشاف. 
در کلکته بچاپ رسيد ، سپس  جلدميلادی دردو  ۱۸۵۶اين تفسير برای بار اول در سال:  

در قاهره به  ۱٣۱۸، و ۱٣۰۸، ۱٣۰۷های در بولا ق مصر ، ودر  سال ۱۲۹۱در سال 
 .انتشارات دار إحيا الترُاث العربی محل نشر: .چاپ رسيده است

 ـ تفسير مختصر:24

مشهور  مؤلف: ابوجعفر محمد بن جريربن يزيد بن کثير بن غالب طبری تفسير ابن کثير:
هجری  301ـ  218هجری قمری در بغداد ) 310وفات   224جرير طبری متولد  به

�سال طبع هفتم  : شمسی . تاريخ طبری مشهور به پدر علم و تاريخ و تفسير است .

�.لبنان�–دار�القرآن�الكريم،�بيروت��محل�طبع�:�ـ م��1981-هـ��1402

  :المالکی  ـ مفسر صاوى25
مؤلف : احمد بن محمد « فی التفسير القرآن الکريم حاشية الصاوي على تفسير الجلالين »

 ق( است.1241-1175صاوى )
 .هجرية 1318بالمطبعة العامرة الشرفية سنة  : : سال ومحل طبع

 ـ سعيد حوی :26 
ی، سعيد، مفسر  ی، سعيد، حَو  (، که از ۱۴۰۵الاساس فی التفسير)يازده جلد؛ قاهره » حَو 
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 .آيدترين و اثرگذارترين آثار حوی به شمار میمهم
 ، محل نشر قاهره ـ مصر  موسسه دار السلام  م 2003ق يا 1424 سال نشر : 

 ـ تفسير کبير فخر رازی:27
 606هـ  544ی  ) فخرالدين راز شيخ الإسلام تفسير کبير، تفسير فخر رازی مشهور به 

ترين اثر فخر رازی و يکی از چند تفسير مهم و تفسير کبير مهمترين و جامعهـ ( 
  جسته قرآن کريم به زبان عربی است .بر

 تفسير س دی كبير :ـ 28
، معروف به سد ی كبير، «ابومحمد اسماعيل بن عبدالرحمان»تفسير س دی كبير اثر 

 زيست.هجری قمری از مردم حجاز است كه در كوفه می ۱۲۸متوفای 
ی غزوات دربارهخصوص ای توانا در تاريخ، بقدر و نويسندهوی مفسری عالی

بع شود كه از مناياد می« تفسير كبير»های( صدر اسلام است. از تفسير او به نام )جنگ
 ی تحرير در آمده است.سرشار تفاسيری است كه پس از وی به رشته

گويد: سد ی، تفسير خود را با ذكر سندهايی می« خليلی»به نقل از « جلال الدين سيوطی»
« شعبه»و « ثوری»نقل كرده است و بزرگانی چون « ابن عباس»و « ابن مسعود»از 

�اند.از او روايت كرده

  الوجيز فی تفسير الکتاب العزيز:تفسير المحرر ـ 29
ابن عطيه  معروف به ابومحمد عبدالحق بن غالب بن عبدالرحمن بن غالب محاربیمؤلف :

  هجری ( 541ـ  481اندلسی ) 

  ـ تفسير فرقان 30
 تأليف :شيخ بهاء الدين حيسنی 

  کتاب حاشية محيی الدين شيخ زاده علی تفسير القاضی البيضاویـ  31
 زاده، محمد بن مصطفیشيخ : نويسنده

 زبان : عربی
 دار الکتب العلمية : ناشر

 -مصحح: شاهين، محمد عبدالقادر  -ساير نويسندگان : نويسنده: بيضاوی، عبدالله بن عمر 
 مصطفی . زاده، محمد بننويسنده: شيخ

 گلشاهی ـ تفسير  32
 مؤلف: دکتر آناطواق آخوند گلشاهی

 قرآن کريمموضوع: ترجمه و تفسير کامل 

  ـ کتاب حاشية محيی الدين شيخ زاده علی تفسير القاضی البيضاوی 33
 زاده، محمد بن مصطفیشيخ : نويسنده

 زبان : عربی

 مجاهد تفسير ـ 34

ق( 105يا  104يا  103يا  102متوف ی  – 21تفسير مجاهد، اثر ابوالحجاج مجاهد )
 تابعين و علماى علوم قرآنى است.فرزند جبر و يا جبير مک ى مخزومى از مفس ران 
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 :فيض الباری شرح صيح البخاری -35
 Jan 2016 26،سال طبع :  داکتر عبد الرحيم فيروز هروی 

 :صحيح مسلم ـ وصحيح البخاری -36
هجری  261ورنده : مسلم بن حجاج نيشاپوری  مشهور به امام مسلم که در سال آگرد

حافظ ابو عبد الله محمد بن اسماعيل بن ورنده صحيح البخاری : آقمری وفات نمود .وگرد 
 هجری ( 256ـ  194ابراهيم بن مغيرة بن بردزبه بخاری )

م دل -37   :تفسير نور دکتر مصطفی خر 
تأليف: دکتر مصطفی خرمدل ازکردستان: « معانی قرآن ۀترجم»نام کامل تفسير نور: 

 (.هجری1399وفات   هجری،  1315)متولد سال  

 :مفردات الفاظ القرآن -38
گفته : او اهل اصفهان بود « الأعلام  ») خير الدين زرکلی در کتاب  از راغب اصفهانی.

هجری قمری وفات  502اما در بغداد سکونت گزيد، اديب مشهوری بود، و درسال 
در علم اصول ذکر کرده که « سيس التقديسأت»امام فخرالدين رازی در کتاب  «.کرد

، وأساس  297/  2اهل سنت است و مقارن با غزالی بود. ) بغية الوعاة  ۀاز ائمراغب 
 .( .7التقديس صفحه 

 تفسير وبيان کلمات قرآن کريم: -39
علامه جلال الدين  ،اسباب نزولق( ، 812هـ ـ 751) شيخ حسنين محمد مخلوف 

 )انتشارات شيخ الاسلام احمد جام ( سيوطی ترجمه:ازعبد الکريم ارشد فاريابی.
 
 
 
 

 «ة الفلق سور»  ترجمه وتفسير 
 « سعيد افغانی - سعـيـدی»  تتبع ونگارش: امين الدين 

 مدير مرکز مطالعات ستراتــيــژيکی افغان
 جرمنی -حق لاره ومسؤل مرکزفرهنگی د

 saidafghani@hotmail.comادرس   :
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